
 

1403/02/12    

7/1402/948   

  ك948-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شكايت فروش مال غير موضوع يك ساختمان داراي پلاك ثبتي را » ب«عليه شخص » الف«در فرضي كه شخص 

اين ملك را قبلاً به موجب سند عادي مقدم بر تنظيم سند انتقال رسمي به » ب«مطرح كند و اظهار دارد كه شخص 

ار كرده است. شكايت عليه شخص واگذ» ج«ه است و متعاقباً به موجب سند رسمي به صلح يا بيع نمود» الف«

تواند در خصوص اصالت يا عدم اصالت نمي» ج«كند. در نتيجه مطرح نمي» ج«بوده و شكايتي عليه شخص» ب«

 است، داشته باشد. النهايه در» ج«و تاريخ واقعي بيع يا صلح ادعايي كه مؤثر در كشف حقيقت و حقوق شخص 

به اتهام فروش مال غير و حكم بر » ب«حكم بر محكوميت شخص » ب«با توجه به اقرار شخص  2دادگاه كيفري 

اين بار به طرح » الف«يابد. بر اساس رأي مذكور شخص ميحبس و رد مال (ملك مورد تنازع) صادر و قطعيت 

كند. حال مبني بر ابطال سند نقل و انتقال و نيز الزام به تنظيم سند مبادرت مي» ج«و » ب«دعوا به طرفيت شخص 

نامه دارد مبايعهدر دفاع از حقوق خود اعلام مي» ج«ا توجه به وجود رأي قطعيت يافته كيفري و اين كه شخص ب

» الف«صوري و در تاريخ بعد از معامله و تنظيم سند رسمي تحرير گرديده است و » ب«و » الف«نامه بين يا صلح

اين شكايت را مطرح كرده است، با لحاظ ماده به جهت افزايش قيمت ملك و ضايع كردن حق وي  ،»ب«با تباني 

تواند وارد رسيدگي و احراز وقوع بيع يا عقد صلح در زمان قانون آيين دادرسي كيفري، آيا دادگاه حقوقي مي 18

واقعي و احراز شرايط اساسي معامله شود يا مكلف به تبعيت از اين رأي كيفري است و بر اين اساس بايد سند و 

  گرديده و به نام وي سند تنظيم شود.انتقال ابطال 

 پاسخ:

اولاً، با توجه به مجازات قانوني بزه انتقال مال غير كه همان مجازات بزه كلاهبرداري است، دادگاه بايد علاوه بر 

صدور حكم به مجازات حبس و جزاي نقدي، نسبت به رد مال نيز حكم صادر كند؛ در اين موارد، رد مال حكم 

يين تكليف مال تحصيلشده از جرم مستلزم تقديم دادخواست نيست و رد مال غير منقول موضوع قانوني است و تع

قانون مجازات اسلامي مصوب  215سند رسمي، مستلزم ابطال سند رسمي انتقال است و مرجع قضايي طبق ماده 

لف است هنگام و تبصره يك آن مك 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  148و تبصره يك آن و ماده  1392



صدور حكم به رد مال، در خصوص ابطال سند انتقال رسمي هم اتخاذ تصميم كند؛ بنابراين، طرح دعواي حقوقي 

  ابطال سند رسمي در فرض سؤال اساساً فاقد موضوعيت است.

 مثانياً، در فرض سؤال كه دادگاه كيفري برخلاف ترتيبات فوق در خصوص ابطال سند رسمي انتقال اتخاذ تصمي

، هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  18نكرده است، با توجه به ماده 

امر حقوقي باشد، براي دادگاه حقوقي لازمالاتباع است؛ بنابراين آنچه مهم است آن است كه رأي قطعي كيفري در 

محكوميت قطعي كيفري به سبب ارتكاب بزه انتقال مال غير ماهيت امر حقوقي مؤثر باشد و در فرض سؤال كه رأي 

صادر شده است، دادگاه حقوقي نميتواند به دعواي راجع به شرايط صحت معامله رسيدگي كند؛ زيرا رسيدگي ماهوي 

دادگاه حقوقي در همان موضوع ممكن است به صدور رأي برخلاف مدلول رأي كيفري منتهي شود. بنا به مراتب 

ا زماني كه به يكي از طرق قانوني رأي كيفري نقض نشده باشد، دادگاه حقوقي نميتواند در خصوص همان يادشده، ت

  موضوع رسيدگي و رأيي مغاير با رأي دادگاه كيفري صادر كند.

  

 روح اله رئيسي

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/16    

7/1402/938   

  ح938-100-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آيا دادگاه در خصوص تعيين دستمزد كارشناس رسمي دادگستري با توجه به نوع و ميزان عملكرد كارشناس اختيار 

دارد دستمزد را تعيين كند و يا بايد از تعرفه تعيين شده تبعيت نمايد؟ توضيح آنكه، در برخي موضوعات مانند تعيين 

گيرد و تعيين دستمزد بر اساس تعرفه به دور از عدالت سوي كارشناس صورت نميميزان نفقه فعاليت خاصي از 

  است.

 پاسخ:

كه مقرر  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 264با عنايت به حكم ماده 

شود و همچنين با تعيين ميالزحمه كارشناس با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار از جانب دادگاه دارد حقمي

، اصلاحيه تعرفه دستمزد كارشناسان 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  157لحاظ حكم مشابه مقرر در ماده 

تواند به عنوان ملاك و مبناي تعيين دستمزد رياست محترم قوه قضاييه مي 20/8/1402رسمي دادگستري مصوب 

  ه الزامي براي اعمال آن ندارد.كارشناس براي دادگاه محسوب شود و دادگا

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/25    

7/1402/931   

  ح931-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ها و نامه مالي و معاملاتي دانشگاه) آيين1390(اصلاحي  94چنانچه رأي داور در قالب رأي كميسيون ماده 

وزير بهداشت، درمان و آموزش  1385هاي علوم پزشكي و خدمات پزشكي و درماني كشور مصوب دانشكده

پزشكي با اصلاحات بعدي صادر شده باشد و يكي از طرفين قرارداد به رأي داور اعتراض كند، آيا رسيدگي به اين 

در صلاحيت  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ين دادرسي دادگاهقانون آي 490دعوا وفق ماده 

قانون آيين دادرسي  10ماده  2دادگاه عمومي حقوقي است و يا آنكه اين دادگاه صلاحيت ذاتي نداشته و وفق بند 

  است؟با اصلاحات و الحاقات بعدي در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري  1392ديوان عدالت اداري مصوب 

 پاسخ:

هاي علوم پزشكي ها و دانشكدهنامه مالي و معاملاتي دانشگاهآيين 94اولاً، آراي صادره از كميسيون موضوع ماده 

با اصلاحات بعدي منصرف از مقررات داوري موضوع قانون آيين  1385و خدمات پزشكي و درماني كشور مصوب 

  باشد.مي 1379صوب هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مدادرسي دادگاه

نامه كه بين طرفين معامله ايجاد اختلاف ناشي از معاملات موضوع اين آيين«نامه يادشده آيين 94ثانياً، وفق ماده 

صميم گردد و تشود در كميسيوني مركب از حداقل سه نفر كه از طرف رئيس مؤسسه تعيين خواهد شد مطرح ميمي

قانون ديوان عدالت اداري  10ماده  3بر اين اساس و مستند به تبصره ». استالاجرا حداكثر افراد كميسيون لازم

شده ناشي از وقوع تخلف و عدم نامه يادبا اصلاحات و الحاقات بعدي، چنانچه اختلاف موضوع آيين 1392مصوب 

ون رسيدگي به اعتراض به رأي كميسي رعايت قوانين و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه اجرايي باشد،

ناشي از اجراي معامله يا قرارداد بين طرفين  كه اختلافمذكور در صلاحيت ديوان عدالت اداري است؛ اما در صورتي

  رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است.باشد، 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/19    

7/1402/929   

  ح929-3/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

به پرداخت يكصد و هشتاد و شش تن شكر و خسارت قراردادي به مبلغ مشخصي به موجب پرونده اجرايي شخصي 

اند مبني بر اينكه عليه توافق جديدي منعقد كردهله و محكوممحكوم شده است. در حين عمليات اجرايي، محكوم

خسارت قراردادي به يكصد و چهل و دو تن شكر تبديل شود و در مجموع سيصدو بيست و شش تن طي هجده 

له تحويل شود و در صورتي كه هر يك از اقساط در موعد مقرر پرداخت نشود، وجه التزام سط ماهيانه به محكومق

  به ميزان همان قسط تحويل شود.

در همان پرونده اجرايي قابل تعقيب  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  40آيا اين تعهد و توافق مطابق ماده 

  و اجرا است؟

 پاسخ:

به تحويل ميزان مشخصي شكر و پرداخت مبلغ معيني خسارت قراردادي است و طرفين ال كه محكومدر فرض سؤ

اي پرداخت وجه خسارت را به تحويل ميزان مشخصي از شكر تبديل كرده و همچنين توافق در توافق جداگانه

  اند كه محموله شكر در مواعد و دفعات مشخصي تحويل شود:كرده

توانند در خصوص اجراي حكم، قراري ، طرفين مي1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  40اولاً، مطابق ماده 

توانند در اجراي احكام در گذارده و مراتب را به اجرا اعلام دارند؛ بر اين اساس، به قياس اولويت، طرفين مي

و مدت اجراي آن خصوص موضوع توافق كنند؛ اما ماده يادشده، ناظر بر اجراي مدلول حكم از قبيل چگونگي 

باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا است و چنين توافقاتي، هرچند مطابق عمومات براي طرفين لازم مي

و نافذ است؛ اما الزام هر كدام از طرفين به اجراي مفاد آن از سوي ديگري امري ترافعي بوده و مستلزم رسيدگي 

  قضايي است.

ير در به (شكر) در تعداد و مواعد و دفعات مشخصي تغيكه تحويل محكومفته، نظر بر اينگثانياً، با توجه به بند پيش

م به است، حكشود و در واقع توافق طرفين در خصوص ترتيب و چگونگي وصول محكومبه محسوب نميمحكوم

جه بديل وگرفته در خصوص تشود؛ اما توافق صورتبر مبناي توافق طرفين و نحوه و دفعات تحويل اجرا مي

به و اجراييه صادره است و به (شكر)، خارج از محكومخسارت قراردادي به مقادير مشخصي از موضوع محكوم



باشد. بديهي است مطالبه اين اجراي احكام مكلف به اجرا و وصول مقادير مد نظر از شكر معادل وجه مذكور نمي

  بود. قسمت از توافق از طريق اقامه دعواي جداگانه ميسر خواهد

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/17    

7/1402/922   

  ح922-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، اداره و  1349آهن مصوب ها و راههمانگونه كه مستحضريد وفق قانون ايمني راه

تواند باشد؛ اين اداره نيز مياي ميهاي بين شهري بر عهده اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهها و جادهتصدي راه

د اي رخ دههاي خصوصي محول كند. چنانچه حادثهقسمتي از وظايف ذاتي خود مبني بر ترميم جاده را به شركت

اي را مقصر صد درصد اعلام كند و آن اداره نيز در مقام ي و رانندگي اداره راه و حمل و نقل جادهو افسر راهنماي

ديده دفاع مدعي شود وظيفه ترميم و اعلان خطر را به شركت خصوصي واگذار كرده و مسؤوليتي در قبال حادثه

اي خواهد متوجه اداره كل راه و حمل و نقل جادهندارد و قرارداد واگذاري ترميم جاده را نيز ارائه كند، اولاً آيا دعوا 

تواند وظايف ذاتي خود را به اشخاص ثالث واگذار و در قبال اي ميبود؟ ثانياً، آيا اداره كل راه و حمل و نقل جاده

  زيان اشخاص ثالث به قرارداد خود با شخص حقوقي ديگر استناد كند و خود را مبري از مسؤوليت بداند؟

 پاسخ:

 »تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري و تجديد تشكيلات و تعيين وظايف آن«قانون  7جه به ماده با تو

اين ماده) و همچنين با  10و  2با اصلاحات بعدي در بيان وظايف اين وزارتخانه (بويژه بندهاي  1353مصوب 

داري برداري و نگاهحداث، توسعه، بهرها«، »1390قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي مصوب «توجه به ماده يك 

وظيفه وزارتخانه مذكور است و اجراي اين وظايف از طريق بخش خصوصي رافع مسؤوليت » آهن و بنادرها، راهراه

قانون ايمني  19به ماده  1379ذاتي اين وزارتخانه در اجراي اين وظايف نيست. با توجه به ملاك تبصره الحاقي 

ها قانون اصلاح قانون ايمني راه 7با اصلاحات و الحاقات بعدي (موضوع ماده  1349آهن الحاقي مصوب ها و راهراه

) و با لحاظ مواد قانوني يادشده، در صورت بروز حادثه و خسارت در نتيجه عدم نظارت 1379آهن مصوب و راه

وجه به قرارداد وزارتخانه و پيمانكار صحيح، اين وزارتخانه مسؤول جبران خسارات وارده خواهد بود؛ هر چند با ت

تواند خسارات پرداخت شده را از پيمانكار و در صورت نقض تعهدات قراردادي يا غيرقراردادي، وزارتخانه مي

  مطالبه كند.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/16    

7/1402/900   

  ح900-250-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

كه برخي دفاتر خدمات الكترونيك قضايي از قبول و ارسال اظهارنامه نزد مراجع دولتي خودداري با توجه به اين

  باشند؟كنند، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا دفاتر مذكور مجاز به تنظيم و ارسال اظهارنامه به مراجع دولتي ميمي

 پاسخ:

، اظهارنامه براي 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب انون آيين دادرسي دادگاهق 156مطابق ماده 

د. شومطالبه حق قبل از تقديم دادخواست و يا بيان اظهاري راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري ارسال مي

لتي نيز براي مقاصد مذكور هاي اجرايي و مقامات دوبر اين اساس، ارسال اظهارنامه خطاب به مديران دستگاه

با اصلاحات و الحاقات  1392قانون ديوان عدالت اداري مصوب  16ماده  4امكانپذير است؛ هم چنانكه وفق تبصره 

ربط با ارسال اظهارنامه امكانپذير است و مبدأ محاسبه مهلت مقرر نيز تاريخ بعدي مطالبه خواسته از دستگاه ذي

ي هااست ارسال اظهارنامه براي مقاصدي غير از موارد قانوني؛ مانند درخواست همين درخواست است. شايسته ذكر

هاي دولتي كه از مجاري اداري امكانپذير است، فاقد وجاهت است. در هر صورت، تشخيص شخصي كاركنان دستگاه

اين مرجع فقط در موارد قانوني ارسال اظهارنامه از وظايف و اختيارات مرجع ثبت و ابلاغ اظهارنامه خارج است و 

هاي متضمن مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت، حدود تبصره ماده صدرالذكر مكلف است از ابلاغ اظهارنامه

  خودداري كند.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/03    

7/1402/893   

  ك893-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح كه سابقه تقنيني در قانون دادرسي وكيفر ارتش نيز دارد، مقرر  134در ماده 

هاي نظامي است، خسارت يا زيان هرگاه در اثر وقوع بزهي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه«شده است: 

ضوع از لحاظ جنبه عمومي از حيث دريافت مالي متوجه نيروهاي مسلح شده باشد، دادستان نظامي با تعقيب مو

ت درياف«كه مقنن از عبارت با توجه به اين» خسارات در دادگاه، سمت نمايندگي نيروهاي مسلح را دارا خواهد بود.

استفاده نموده و فرآيند دريافت خسارت نيز عملاً پس از صدور حكم قطعي و در مرحله اجراي احكام » خسارات

هاي مالي، مرجع اجراكننده قانون نحوه اجراي محكوميت 2هاي مالي به استناد ماده حكوميتشود و در مشروع مي

ن به عليه و توقيف آله (يا نماينده قانوني او) مكلف است نسبت به شناسايي اموال محكومرأي به تقاضاي محكوم

دني و ساير قوانين موضوعه، نماينده قانون اجراي احكام م 2به اقدام كند و از طرفي به استناد ماده ميزان محكوم

تواند درخواست اجراي احكام را از دادگاه داشته باشد، حال در فرضي كه له ميله نيز مانند شخص محكوممحكوم

له واقع شود، آيا دادستان به استناد به موجب حكم قطعي دادگاه، يگان نظامي با رعايت تشريفات دادرسي محكوم

 2قانون ا جراي احكام مدني و در اجراي مقررات مواد  2ت جرايم نيروهاي مسلح و ماده قانون مجازا 134ماده 

عليه را تواند (در مواردي كه يگان اجراي حكم محكوميت مالي محكوممالي مي قانون نحوه اجراي محكوميت 3و 

ه مقدمه عليه (كاموال محكوم نمايد) به نمايندگي از يگان نظامي تقاضاي شناسايي و توقيفاز دادگاه درخواست نمي

عليه است) و سپس درخواست حبس وي از دادگاه بنمايد؟ (لازم به ذكر است ضروري دريافت خسارت از محكوم

المال اهتمام لازم و جدي ندارند و عدم ها در جهت رعايت حقوق بيتكه در برخي موارد نمايندگان حقوقي يگان

عليه از المال و مصونيت محكوميندگي از يگان نظامي موجب تضييع حقوق بيتاقدام دادستان در اين مورد و به نما

  گردد.)جبران خسارت وارده به دولت مي

 پاسخ:

اين قانون، اجراي حكم رد مال و  540و ماده  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  537مطابق تبصره ماده 

هاي مالي است حكام مدني و قانون نحوه اجراي محكوميتضرر و زيان ناشي از جرم مطابق مقررات قانون اجراي ا

هاي مالي، محكوميت به رد مال و ضرر و زيان ناشي از جرم و از قانون نحوه اجراي محكوميت 22و مطابق ماده 



اين قانون داير بر بازداشت محكوم مشمول مقررات اين قانون است؛ لذا در فرضي كه حكم به  3و  2آن جمله مواد 

شود و به اموال محكوم دسترسي نيست مقامي كه مطابق قانون حق مطالبه ضرر و به نفع دولت صادر مي رد مال

تواند نسبت به شناسايي و توقيف اموال اقدام و در صورت وجود زيان ناشي از جرم را دارد (همانند دادستان) مي

  شرايط قانوني درخواست بازداشت وي را نيز تقديم كند.

 محمدي باردئيدكتر احمد 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/26    

7/1402/886   

  ك886-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه متهم مدعي باشد كه شاكي در جمعي به صورت شفاهي نسبت به ايشان اعلام رضايت بدون قيد و شرط 

رضايتي (شفاهي) قابليت ترتيب اثر دارد؟ آيا مرجع قضايي تكليفي نموده و اكنون از آن عدول كرده است، آيا چنين 

  به بررسي ادعاي متهم در اين خصوص و استماع اظهارات شهود ايشان دارد؟

 پاسخ:

در صورتي كه مرجع قضايي گذشت شاكي را به هر نحو اعم از كتبي يا شفاهي احراز نمايد، گذشت مزبور واجد 

  ت.اعتبار و ترتيب اثر قانوني اس

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/30    

7/1402/883   

  ح883-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

همانگونه كه مستحضريد نهادهاي انقلابي مانند كميته امداد امام خميني (ره) و بنياد شهيد انقلاب اسلامي حسب 

ها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي و معافيت بنياد شهيد مقررات آيين دادرسي و قانون استفاده بعضي از دستگاه

با اصلاحات و الحاقات  1374داخت هزينه دادرسي مصوب انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني (ره) از پر

توانند در مراجع قضايي از خدمات نمايندگان حقوقي خود بعدي، از پرداخت هزينه دادرسي معاف هستند و مي

  استفاده كنند. 

ها به هايي كه توسط اشخاص حقيقي در اداره ثبت شركتگفته، آيا مؤسسات و شركتبا توجه به توضيحات پيش

هيلات اند نيز از اين معافيت و تساند و صرفاً در اساسنامه، خود را وابسته به نهادهاي انقلابي معرفي كردهثبت رسيده

  مند هستند؟بهره

 پاسخ:

هاي اجرايي است و استثناء از شمول اين اصل مستلزم تصريح هاي دادرسي توسط دستگاهاصل بر پرداخت هزينه

هيأت  27/2/1361مورخ  6و شماره  11/10/1369مورخ  543وحدت رويه شماره  قانوني است؛ همچنين از آراء

هاي وابسته به نهادهاي انقلابي از قبيل گاه مؤسسه يا شركتعمومي ديوان عالي كشور چنين مستفاد است كه هر

، دها باشندكميته امداد امام خميني (ره) و بنياد شهيد انقلاب اسلامي داراي شخصيت حقوقي مستقل از اين نها

توانند از امتياز معرفي نماينده حقوقي و معافيت از پرداخت هزينه دادرسي موضوع ماده واحده قانون استفاده نمي

ها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني بعضي از دستگاه

  با اصلاحات و الحاقات بعدي، برخوردار شوند. 1374 (ره) از پرداخت هزينه دادرسي مصوب

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/23    

7/1402/873   

  ح873-66-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون تأمين اجتماعي برداشت متفاوتي از قانون بوجود آمده و با توجه به  47و  37در خصوص اجراي مواد 

  توضيحات ذيل باعث اختلاف بين شهرداري و سازمان تأمين اجتماعي گرديده است: 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، نقل  1354قانون تأمين اجتماعي مصوب  37اولاً، همانگونه كه مستحضريد در ماده 

هاي مشمول اين قانون مورد حكم قرار گرفته و تصريح شده دفاتر اسناد منافع مؤسسات و كارگاهو انقال عين يا 

رسمي مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان تأمين اجتماعي راجع به بدهي واگذاركننده استعلام نمايند؛ در عمل 

ماعي با آنها داشته است، استعلام از شود دفاتر اسناد رسمي در نتيجه مكاتباتي كه سازمان تأمين اجتمشاهده مي

اند؛ اين در حالي است كه در سازمان را در مورد ديگر املاك شهرداري مانند املاك با كاربري مسكوني تسري داده

هاي مشمول قانون اشاره شده است و الذكر به صراحت به نقل و انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاهماده فوق

ملاك شهرداري برخلاف قانون است. همچنين وفق ماده يادشده، گواهي سازمان مبني بر نداشتن تسري آن به ديگر ا

 بايست صادربدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن مربوط به همان مؤسسه و كارگاه مورد نقل و انتقال مي

قانون يادشده كه مربوط به  47شود؛ اما سازمان تأمين اجتماعي تنظيم سند انتقال عين و منافع را به اجراي ماده 

باشد منوط دانسته شدگان و دفاتر و مدارك لازم به بازرسان سازمان ميارائه صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه

است؛ اين اقدام سازمان تأمين اجتماعي موجب شده فروش املاك و مستغلات شهرداري كه يكي از منابع درآمدي 

  رساني به شهروندان است، دچار وقفه شود.اني و خدماتهاي عمرشهرداري براي اجراي طرح

با اصلاحات و الحاقات بعدي، كارفرمايان مكلفند صورت  1354قانون تأمين اجتماعي مصوب  47ثانياً، وفق ماده 

شدگان همچنين دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه بازرس در اختيار او بگذارند. مزد و حقوق و مزاياي بيمه

باشند؛ اين در حالي است كه سازمان اين ماده كارفرمايان صرفاً مكلف به ارائه موارد قيد شده در اين ماده مي وفق

تأمين اجتماعي، حسابرسي تمامي اسناد و مدارك شهرداري؛ از جمله موارد مرتبط با املاك شهرداري، قراردادها و 

كند و در صورت امتناع شهرداري، از صدور خواست ميمعاملات شهرداري كه ارتباطي به موارد فوق ندارد را در

  كند.  قانون يادشده خودداري مي 37پاسخ استعلام مندرج در ماده 

با توجه به مراتب يادشده خواهشمند است در خصوص اقدام سازمان تأمين اجتماعي مبني بر الزام دفاتر اسناد 

هاي مشمول ير از انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاهرسمي به استعلام از اين سازمان در رابطه با مواردي غ



قانون تأمين اجتماعي) و منوط كردن پاسخ استعلام از سوي سازمان تأمين اجتماعي، به  37قانون (موضوع ماده 

  با صلاحات و الحاقات بعدي، اعلام نظر فرماييد. 1354قانون تأمين اجتماعي مصوب  47اجراي ماده 

 پاسخ:

هنگام نقل و «با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر داشته است:  1354قانون تأمين اجتماعي مصوب  37از ماده 

كه انتقال به صورت قطعي، شرطي، رهني، هاي مشمول اين قانون اعم از اينانتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاه

كلف گيرنده مررسمي انجام بگيرد، انتقالكه انتقال به صورت رسمي يا غيصلح حقوق يا اجاره باشد و اعم از اين

..» .است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نمايد 

هاي مشمول قانون مذكور است و چنين مستفاد است كه اين ماده راجع به انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاه

است؛ بنابراين، اولاً، حكم اين ماده صرفاً » كارگاه موضوع معامله«تأمين اجتماعي هم شامل بدهي گواهي سازمان 

ط هاي غير مرتبالذكر است و اموال و داراييهاي مشمول قانون صدرناظر بر انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاه

  شود.ها را شامل نميبا مؤسسات و كارگاه

باشد، ن» كارگاه يا مؤسسه موضوع معامله«هاي ديگري داشته باشد كه مربوط به دهنده بدهيثانياً، چنانچه انتقال

دهنده به سازمان تأمين هاي انتقالحساب ديگر بدهيحساب موضوع اين ماده به تسويهمنوط نمودن صدور مفاصا

  نطبق با قانون نيست.دهد، مقانون مذكور را افزايش مي 37كه دامنه اجراي ماده اجتماعي، به لحاظ اين

با اصلاحات و الحاقات بعدي، صرفاً در حدود  1354قانون تأمين اجتماعي مصوب  47ثالثاً، حكم مقرر در ماده 

شدگان و مدارك و دفاتر لازم مذكور در همين ماده (تكليف كارفرمايان به ارائه صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه

  همين قانون خروج موضوعي دارد. 37نگام مراجعه بازرس) است و از ماده به بازرس سازمان تأمين اجتماعي در ه

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/19    

7/1402/872   

  ح872-3/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عليه را توان محكوممي 1394هاي مالي مصوب كه در اجراي قانون نحوه اجراي محكوميتبا توجه به اين -1

قانون اجراي  39توان در راستاي ماده شود، آيا ميالخروج كرد و اين ممنوعيت با قبول اعسار مرتفع ميممنوع

الخروج كرد؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد، نوعله را ممبه پرداختي، محكومو وصول محكوم 1356احكام مدني مصوب 

  الخروجي چگونه مرتفع خواهد شد؟ له امكان طرح دعواي اعسار را ندارد، ممنوعبا توجه به اينكه محكوم

له و اعاده وضعيت به حالت سابق، حساب محكوم 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  39در اجراي ماده  -2

طور كامل وصول نشده است. آيا دادگاه به پرداختي بهاشت شده است؛ اما محكومتوقيف و وجه موجود در آن برد

عليه سابق بايد براي استرداد مابقي مبلغ پرداختي به هاي مذكور است و محكوممكلف به رفع توقيف از حساب

  له طرح دعوا كند؟ تكليف قاضي مجري حكم چيست؟طرفيت محكوم

  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  477ع رأي صادره به استناد ماده آيا بدون آنكه خلاف بيّـن شر -3

توانند با اين استدلال كه عمليات اجرايي مطابق قانون انجام نگرفته است، اعلام شود، رياست محترم قوه قضاييه مي

ع قضايي را خطاب به مرج لهمستقيماً دستور ابطال اجراييه، ابطال عمليات اجرايي و استرداد مبلغ پرداختي به محكوم

  صادر و ابلاغ نمايند؟ آيا دستور صادره، مطابق قانون است و آيا مرجع قضايي مكلف به اجراي اين دستور است؟

 پاسخ:

الخروج كردن افراد با حقوق قانوني آنها منافات دارد، فقط در موارد مصرح قانوني امكان از آنجايي كه ممنوع -1

با  1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 23د دارد؛ حكم مقرر در ماده الخروجي افراد وجوممنوع

همين قانون فقط ناظر به محكومان مراجع قضايي و آراء مدني ديگر مراجعي است كه به موجب  27عنايت به ماده 

هي كه به دستور دادگاه قانون، اجراي آراي آنها بر عهده اجراي احكام مدني دادگستري است و با توجه به اينكه وج

ه بشود، عنوان محكومله قبلي بازپس گرفته مياز محكوم 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  39در اجراي ماده 

 23شود و از شمول ماده له تلقي نميشود، ذينفع اين وجه نيز محكومعليه نميندارد و بر اين فرد اطلاق محكوم

  الخروج كرد.توان چنين فردي را ممنوعخارج است و نمي 1394مالي مصوب هاي قانون نحوه اجراي محكوميت



له سابق حساب بانكي محكوم 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  39در فرض سؤال كه در اجراي ماده  -2

 طور كامل وصولعليه سابق برداشت شده است؛ اما وجه موضوع اعاده بهتوقيف و وجه موجود در آن به نفع محكوم

ر با توجه به حكم مقرر د هاي بانكي مذكور نيست؛ ثانياً،نشده است، اولاً، دادگاه مكلف به رفع توقيف از حساب

اعاده عمليات اجرايي به دستور دادگاه به ترتيبي كه براي اجراي حكم مقرر «يادشده مبني بر اينكه  39ذيل ماده 

، در فرض سؤال براي وصول مابقي وجه موضوع اعاده نيازي به طرح »آيداست بدون صدور اجراييه به عمل مي

نون يادشده نسبت به وصول و دعوا و تقديم دادخواست مستقل نيست و اجراي احكام مكلف است وفق مقررات قا

  استيفاي تمام وجه اقدام كند.

قانون آيين  8به مستلزم طي فرايند قانوني است (ماده ابطال عمليات اجرايي و يا صدور دستور استرداد محكوم -3

قانون اجراي احكام مدني مصوب  24و ماده  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه

در صورت بروز اشتباه در صدور اجراييه  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  11؛ اما در اجراي ماده )1356

تواند به درخواست هر يك از طرفين به اقتضاي مورد، اجراييه را ابطال يا تصحيح نمايد يا عمليات اجرايي دادگاه مي

  را الغا كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

  

 محمدي باردئي دكتر احمد

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/26    

7/1402/867   

  ك867-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

باشد يا در صلاحيت دادسرا رسيدگي به قاچاق چوب درختان جنگلي در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي مي

دارد: مكرر از قانون قاچاق كالا و ارز اشعار مي 25كه قانونگذار در ماده هاي انقلاب؟ با عنايت به اينو يا دادگاه

خارج كردن چوب، هيزم يا زغال حاصل از درختان  حمل، عرضه، خريد، فروش، نگهداري، اقدام براي خروج و يا«

اشد بو اين ماده در فصل چهارم اين قانون كه مباحث مربوط به كالاي قاچاق ممنوع مي» جنگلي مطلقاً ممنوع است

كالايي كه ورود يا «قانون مارالذكر قانونگذار در تعريف كالاي ممنوع بيان داشته:  1ماده » ث«آمده است و در بند 

اقدام براي خروج و يا خارج  ؛ لذا حمل، عرضه، خريد، فروش، نگهداري،»آن به موجب قانون ممنوع است صدور

شود؛ اما قانونگذار كردن چوب، هيزم يا زغال حاصل از درختان جنگلي بدون شك قاچاق كالاي ممنوع محسوب مي

براي مرتكبين اين جرم در نظر گرفته  يادشده صرفاً مجازات قاچاق كالاي مجاز مشروط را 25به موجب ذيل ماده 

دادسرا و دادگاه انقلاب جهت رسيدگي به اين  1392قانون قاچاق كالا و ارز مصوب  44است؛ فلذا مستند به ماده 

قانون مذكور مجازات قاچاق كالاي مجاز مشروط  18ماده » ب«كه در بند باشند؛ همچنين نظر به اينجرم صالح مي

و رأي وحدت رويه  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  19ماده  3اشد و بر اساس تبصره بجزاي نقدي نسبي مي

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، درجه مجازات جزاي نقدي نسبي نيز درجه هفت  1396/4/20مورخ  759شماره 

ات بعدي با اصلاح 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  340تعيين شده است، از طرف ديگر به دلالت ماده 

) مستقيماً در صلاحيت دادگاه 8و  7انجام تحقيقات مقدماتي مربوط به اين دسته از جرايم (يعني جرايم درجه 

  ) 2باشد. (با توجه به داشتن اطلاق اين ماده و عدم استثناء نمودن دادگاه انقلاب و دادگاه كيفري مي

مورخ  749ساس رأي وحدت رويه شماره كه رويه عملي اين است كه قضات محترم همچنان بر احال اين

هاي يادشده و مطروحه در دادسرا و يا دادگاه انقلاب صالح ندانسته و خود را در رسيدگي به پرونده 1395/1/24

كه صورتي نمايند. درنسبت به صدور قرار عدم صلاحيت به صلاحيت و شايستگي سازمان تعزيرات حكومتي اقدام مي

قانون قاچاق كالا و ارز نقض و  1401مكرر اصلاحي  25رويه يادشده با توجه به ماده  رسد رأي وحدتبه نظر مي

  نسخ ضمني شده است.

 پاسخ:



ممنوعيت حمل، عرضه، خريد و فروش، نگهداري، اقدام براي خارج كردن چوب، هيزم يا ذغال حاصل از درختان 

به معناي قاچاق كالاي ممنوع  1400مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاحي  25جنگلي موضوع ماده 

محسوب شدن رفتارهاي مذكور نيست و در تعيين مجازات براي تخلفات يادشده مطابق كالاهاي مجاز مشروط 

و  تي استشود و رسيدگي به موضوع در صلاحيت شعب ويژه قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومرفتار مي

  هيأت عمومي ديوان عالي كشور به قوت خود باقي است. 24/1/1395مورخ  749رأي وحدت رويه شماره 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/12    

7/1402/848   

  ع848-98-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

نظر به اينكه مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه در موارد متعددي براي دارندگان پايه 

هاي بدوي) پروانه وكالت در آخرين محل خدمت آنها صادر اند (مانند رؤساي شعب دادگاهقضايي كه بازنشسته شده

توانند كه بيان داشته وكلا نمي 1376لت دادگستري مصوب قانون كيفيت اخذ پروانه وكا 6كند، با توجه به ماده مي

وانند عملاً تاند، دفتر وكالت تأسيس نمايند و همچنين نميدر غير از محلي كه براي آنجا پروانه وكالت دريافت كرده

 5تا  3فعاليت وكالتي خود را در محل ديگري متمركز كنند و تخلف از اين حكم مستوجب مجازات انتظامي درجه 

ماده يادشده در خصوص محدوديت سه ساله وكالت در آخرين محل خدمت  4باشد و نيز با عنايت به تبصره مي

  هاي زير پاسخ دهيد:دارندگان پايه قضايي، خواهشمند است به پرسش

 توانند در آخرين محل خدمت خودآيا وكلاي مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه مي -1

  وكالت كنند؟

توان محدوديت يادشده را صرفاً ناظر بر وكلاي كانون وكلاي دادگستري دانست و وكلاي مركز وكلا، آيا مي -2

  كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه را از اين محدوديت معاف دانست؟

قانون  6در صورت منفي بودن پاسخ و تمركز امر وكالت در خارج از حوزه تعيين شده، مجازات صدر ماده  -3

شود؟ آيا در هر صورت؛ اعم از آنكه در حوزه چگونه اعمال مي 1376كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 

  تعقيب انتظامي هستند؟ محل خدمت (محل مندرج در پروانه) و يا خارج از محل وكالت كنند، قابل

  پاسخ:

و ماده  1376قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب  6ماده  4با توجه به اطلاق و عموم تبصره  -2و  1

با اصلاحات و الحاقات بعدي و  2/4/1400نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آيين 50

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  187نامه اجرايي ماده آيين 24ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، دارندگان پايه قضايي به مدت سه سال در آخرين محل  28/11/1397مصوب 

كلا، ز وخدمت خود حق وكالت به هر نحو را ندارند و در اين حكم بين وكلاي كانون وكلاي دادگستري و وكلاي مرك

  كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه تفاوتي نيست.



، چنانچه وكلاي 1376قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب  6با توجه به حكم مقرر در ماده  -3

 ها پروانه وكالت در همان محل صادر شده است، به سبب محدوديت موضوعداراي سابقه خدمت قضايي كه براي آن

اين ماده فعاليت وكالتي خود را در محلي ديگر متمركز كنند يا دفتر وكالت تأسيس كنند، مشمول اطلاق  4تبصره 

  باشند.حكم ماده مذكور و ضمانت اجراي مندرج در آن مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/29    

7/1402/820   

  ح820-26-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون نحوه  3عليه به پرداخت مبلغي وجه نقد محكوم شده است؛ پس از موافقت با اعمال ماده اي محكومدر پرونده

عليه دادخواست اعسار به نحو تقسيط را تقديم كرده است و از محكوم 1394هاي مالي مصوب اجراي محكوميت

قانون  3آنجا كه اين دادخواست پس از سي روز از تاريخ ابلاغ اجراييه ارائه شده است، در اجراي تبصره يك ماده 

قرار عدم  قانون متوقف شده است. پس از رسيدگي به دعواي اعسار، 3يادشده، با اخذ تأمين (كفيل) اعمال ماده 

عليه را معرفي كند؛ به جهت عدم معرفي استماع دعوا صادر و پس از قطعيت به كفيل ابلاغ شده است كه محكوم

عليه بار الكفاله را صادر كرده است. محكومعليه در مهلت مقرر، دادگاه صادركننده رأي دستور اخذ وجهمحكوم

حكم بر بطلان دعواي اعسار صادر كرده است؛ اما دادگاه  ديگر دعواي اعسار خود را مطرح كرده و دادگاه بدوي

اله، الكفعليه و كفيل به دستور اخذ وجهتجديدنظر دعواي اعسار را پذيرفته است و در خصوص اعتراض محكوم

  عنه را تأييد كرده است.تجديدنظرخواهي را مردود دانسته و قرار معترض

ي الكفاله پس از صدور رأي پذيرش دعواينكه تأييد دستور اخذ وجهگفته و با توجه به ابا عنايت به مراتب پيش

  الكفاله بايد اجرا شود؟ اعسار بوده است، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا دستور صادره در خصوص اخذ وجه

 پاسخ:

ا به كه آزادي مدعي اعسار ر 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3اولاً، حكم مقرر در ماده 

ر اين امر بيني كرده است، مبتني بصورت بلاقيد و تبصره يك اين ماده كه آزادي وي را با قيد كفالت يا وثيقه پيش

عليه مدعي اعسار از جهت اعسار يا ايسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، بايد از است كه وضعيت محكوم

رت ماهوي رسيدگي نشود و به صورت شكلي رد شود، حبس وي خودداري شود و هرگاه به دعواي اعسار به صو

 3رسد چنانچه مدعي اعسار مجدد دادخواست اعسار تقديم كند، از آنجا كه فلسفه وضع تبصره يك ماده به نظر مي

حبس  گذارعليه در صورت نداشتن كفيل يا وثيقهيادشده همچنان وجود دارد، بايد مفاد اين تبصره اعمال و محكوم

ن صورت دليلي بر لغو كفالت يا وثيقه قبلي به صرف رد شكلي دعواي اعسار وجود ندارد و مادام كه شود. در اي

  الكفاله منتفي است.حكم ماهوي به رد دعواي اعسار صادر نشده است، صدور دستور اخذ وجه



به كفيل،  و اخطار گفته، پس از صدور قرار عدم استماع دعواي اعسارثانياً، در فرض سؤال كه برخلاف ترتيبات پيش

الكفاله صادر شده است؛ اما پيش از صدور رأي قطعي از سوي دادگاه تجديدنظر، حكم بر پذيرش دستور اخذ وجه

دعواي بعدي اعسار توسط دادگاه تجديدنظر و همچنين رأي قطعي بر رد اعتراض صادر شده است، با عنايت به 

رأي صادره را ندارد و رسيدگي به موضوع مطابق مقررات ماده  قاعده فراغ دادرس، دادگاه تجديدنظر حق عدول از

هاي آن قابل پيگيري است؛ در نتيجه در فرض سؤال، و تبصره 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  477

  الكفاله بايد اجرا شود.دستور اخذ وجه

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/30    

7/1402/819   

  ح819-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در دعواي تصرف عدواني، برخي استمرار طولاني و چندين ساله تصرفات خوانده را موجبي براي عدم احراز سبق 

ر هر د دانند ودانند و برخي مراجع قضايي نيز در چنين وضعيتي ركن عدوان را عرفاً منتفي ميتصرف خواهان مي

كنند؛ در مقابل دو مورد اركان دعواي تصرف عدواني را محرز ندانسته و حكم بر بطلان دعواي خواهان صادر مي

برخي مراجع قضايي معتقدند استمرار تصرفات خوانده ركن سبق تصرف خواهان و ركن عدواني بودن را مخدوش 

ق قانون كنند كه طبباشد. اين عده بدين نحو استدلال ميويژه در املاكي كه مشمول قانون اصلاحات ارضي كند؛ بهنمي

، خواهان تكليف ندارد كه در مهلت مشخصي 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب آيين دادرسي دادگاه

، مهلت يك ساله براي طرح 1318دادخواست بدهد و اين در حالي است كه در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 

ده بود و در همان مقطع زماني نيز اين حكم، حكمي شكلي بوده است و نه ماهوي. افزون بر اين، دعوا تعيين ش

چنانچه تصرفات خوانده از ابتدا غير قانوني و غير مجاز باشد، استمرار اين تصرفات بر مسؤوليت شرعي و قانوني 

ات استمرار تصرفات خوانده، سبق تصرف افزايد و نه آنكه ركن عدوان را منتفي سازد. همچنينمتصرف غير قانوني مي

برد و موجبي نيست كه تصرفات سابق خواهان ناديده گرفته شود؛ عرف و رويه قضايي نيز خواهان را از بين نمي

  گيرد.سابقه تصرفات قبلي خواهان را ناديده نمي

 هاي فوق اعلام نظرگفته، خواهشمند است در خصوص صحت يا سقم هر يك از ديدگاهبا عنايت به مراتب پيش 

  فرماييد.

 پاسخ:

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب اولاً، در دعواي تصرف عدواني موضوع قانون آيين دادرسي دادگاه

براي تحقق تصرف عدواني، سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدواني بودن تصرف خوانده  1379

  ضروري است؛ بدون آنكه نيازي به احراز مالكيت خواهان باشد.

، بر 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 161ثانياً، از آنجا كه در ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، در دعاوي  1318قانون آيين دادرسي مدني مصوب  326در ماده خلاف حكم مقرر 

قانون صدرالذكر،  529تصرف مدتي براي سبق يا لحوق تصرف ذكر نشده است و همچنين با عنايت به اينكه وفق ماده 



انون جلوگيري از تصرف با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون اصلاح ق 1318قانون آيين دادرسي مدني مصوب 

در اموال غيرمنقول كه مقيد به مهلت بوده است نسخ شده است، مدت تصرف تأثيري در  1352عدواني مصوب 

مدت تصرفات خوانده، موجبي براي منتفي دانستن ركن عدوان و يا ركن موضوع ندارد و صرف استمرار طولاني

  تصرف سابق خواهان نيست.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/12    

7/1402/818   

  ح818-115-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه در شركت سهامي خاص با سابقه بيست سال فعاليت مناسب و منجر به سود و افزايش دارايي و افزايش 

سرمايه را تصويب كند و شركت بدون اقدام به ارزيابي العاده شركت افزايش مبالغ واقعي سهام، مجمع عمومي فوق

سهام به نرخ روز، موافقت كند كه سهام جديد، مطابق مبلغ اسمي واگذار شده به سهامداران اوليه و بدون حق تقدم 

سهامداران يادشده ارائه شود و سهام هم فوري به اشخاص جديد واگذار شود؛ اما پس از اين فرايند تجديد ارزيابي 

ه عمل آيد و سهامداران قديمي متوجه اضرار خود در اين شيوه افزايش سرمايه شوند، خواهشمند است به ب

  هاي زير پاسخ دهيد:پرسش

 167آيا اين نوع افزايش سرمايه كه به نوعي موجب غبن افحش است قابل ابطال است؟ آيا بر اساس تبصره ماده 

توان گفت به جهت واقعي نبودن قيمت سهام جديد، مي 1347وب لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مص

  اين واگذاري قابل ابطال است؟

توضيح آنكه، برخي قضات معتقدند اين افزايش سرمايه با توجه به تحقق قاعده اكثريت صحيح است و صرف عدم 

يگر ل نيست. برخي دتقويم سهام با نرخ عرفي و افزايش سرمايه با مبلغ اسمي حين تشكيل شركت، مجوز ابطا

معتقدند در افزايش سرمايه بايد اصول حقوقي؛ از جمله حفظ حقوق مكتسبه رعايت شود. سهامداران اوليه مالك 

تر سهام هستند و ارزش واقعي سهام معادل دارايي شركت است و تصويب افزايش سرمايه و عرضه سهام با نرخ پايين

اين لايحه  167غير است. از مقررات لايحه قانوني يادشده؛ از جمله ماده از عرف (مبلغ اسمي ناچيز) نوعي اضرار به 

آيد كه افزايش سرمايه مستلزم رعايت اصول و قواعدي است؛ از جمله اينكه سهام به قيمت واقعي تقويم قانوني برمي

  شود والاّ، افزايش سرمايه باطل و فاقد اثر قانوني است.

  پاسخ:

تواند سهام جديد را شركت مي«، 1347وني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب لايحه قان 160به موجب ماده 

 »برابر مبلغ اسمي بفروشد يا اينكه مبلغي علاوه بر مبلغ اسمي به عنوان اضافه ارزش سهم از خريداران دريافت كند

يأت ديد به پيشنهاد هاين لايحه قانوني و تبصره آن، افزايش سرمايه شركت از طريق صدور سهم ج 161و وفق ماده 

كند العاده است كه شرايط مربوط به فروش و سهم جديد و تأديه قيمت آن را تعيين ميمديره با مجمع عمومي فوق



ت در هاي شركلايحه قانوني يادشده مراتب از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار كه آگهي 169و مطابق ماده 

رسد؛ در اين آگهي مبلغ اسمي سهام جديد و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش ان ميگردد به اطلاع سهامدارآن نشر مي

تواند حق تقدم العاده ميلايحه قانوني يادشده، مجمع عمومي فوق 167شود. از طرفي به موجب ماده سهم درج مي

ادشده، موع مقررات يصاحبان سهام را نسبت به تمام يا قسمتي از سهام جديد سلب كند؛ بنابراين و با عنايت به مج

تقدم سهامداران فعلي شركت سهامي خاص امكانپذير افزايش سرمايه شركت به مبلغ اسمي سهام و همراه با سلب حق 

العاده با رعايت تشريفات قانوني، افزايش سرمايه شركت را از طريق صدور سهام است و چنانچه مجمع عمومي فوق

سهم و با سلب حق تقدم در خريد سهام جديد شركت به تصويب برساند،  جديد با مبلغ رسمي و بدون اضافه ارزش

لايحه قانوني يادشده خروج  270اين امر فاقد اشكال بوده و با منع قانوني مواجه نيست و موضوع از شمول ماده 

  موضوعي دارد؛ بر اين اساس، در فرض سؤال، موجبي براي ابطال مصوبه اين مجمع وجود ندارد.

 محمدي باردئيدكتر احمد 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/16    

7/1402/816   

  ح816-115-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هرگاه پس از تشكيل و ثبت شركت سهامي خاص، يك نفر از مؤسسين ادعا كند، در زمان تأسيس شركت،  -1

لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت  76آورده غير نقد او بر خلاف واقع يا قانون؛ از جمله خلاف ماده 

رزش واقعي يا قانوني آورده غير نقد را تواند دعواي ارزيابي و تعيين اارزيابي شده است، آيا وي مي 1347مصوب 

  مطرح كند؟

تواند دعوي الزام به اختصاص يا انتقال سهام (معادل ارزيابي واقعي يا قانوني آورده غير نقد) آيا فرد مذكور مي -2

  را مطرح كند؟

 رده غير نقد) را مطرحتواند دعواي الزام به پرداخت سود سهام (معادل ارزيابي واقعي يا قانوني آوآيا اين فرد مي -3

  نمايد؟

چنانچه دعاوي فوق، قابل طرح و استماع دانسته شود، آيا اين دعاوي بايد به طرفيت شركت سهامي يا مؤسسين  -4

شركت سهامي مطرح شود و يا هر دو آنان؟ در واقع دعاوي فوق، بايد به طرفيت چه شخص يا اشخاصي مطرح 

  شود؟

 پاسخ:

در فرض سؤال كه پس از تشكيل و ثبت شركت سهامي خاص يكي از مؤسسين با ادعاي اينكه در زمان تأسيس 

شركت، آورده غير نقد او خلاف واقع يا قانون ارزيابي شده است، دعاوي ارزيابي و تعيين ارزش واقعي يا قانوني 

خت سود سهام را اقامه كرده است، اين دعاوي آورده غير نقدي و الزام به اختصاص يا انتقال سهام و الزام به پردا

لايحه قانوني اصلاح قسمتي از  82و  76باشند؛ زيرا صرف نظر از رعايت يا عدم رعايت مفاد مواد مسموع نمي

مبني بر اخذ نظر كارشناس رسمي؛ اولاً، مستفاد از مقررات لايحه قانوني يادشده؛ از  1347قانون تجارت مصوب 

  بيني نشده است. لايحه قانوني، چنين ضمانت اجرايي كه در فرض سؤال آمده است، پيش اين 270جمله ماده 

  ثانياً، ارائه آورده غيرنقدي از سوي مؤسسين، امري ارادي و متضمن پذيرش قيمت ارزيابي است. 

تر از مقدار ا كمثالثاً، چنانچه كارشناس رسمي دادگستري بر خلاف واقع و متقلبانه و يا با تباني، آورده غيرنقدي ر

 26ماده  9واقعي آن ارزيابي كرده باشد و يا اظهار عقيده وي توأم با سوء نيت باشد و اين امر حسب مورد وفق بند 



 37در مرجع انتظامي موضوع اين قانون يا به موجب ماده  1381قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 

تواند مطابق عمومات براي جبران خسارت به كارشناس متضرر ميقانون يادشده در مرجع كيفري احراز شود، 

  مربوط مراجعه كند. 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/16    

7/1402/811   

  ع811-66-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

به منظور تعيين : «1402) قانون بودجه كل كشور در سال 6همانگونه كه مستحضريد به موجب بند (ت) تبصره (

ها و مستحدثاتي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از تكليف ساختمان

پرونده آنها در كميسيون ماده صد قانون شهرداري منجر به صدور رأي قطعي گرديده است، چنانچه  1400پايان سال 

اخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه يا بدون پروانه ساختماني بوده و لكن شهرداري آن مستحدثات را س

گانه فني، بهداشتي و شهرسازي تأييد نمايد، پس از احراز مالكيت مالك، وي موظف است علاوه از نظر اصول سه

 هر متر مربع به ترتيب بناي مسكوني دو بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده جريمه بر مبناي

و مطابق برگه پرداخت  1402، تا پايان دي سال 1402برابر و بناي تجاري و اداري سه برابر ارزش معاملاتي سال 

صادر شده به حساب شهرداري واريز نمايد. احكام صادر شده قطعي مبني بر قلع و قمع بنا با تأييد شهردار با رعايت 

به واريز نقدي عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واريزي نقدي و صد در صد عوارض و  مفاد اين قسمت

كه در مواردي آراي قطعي با توجه به اين». مجدداً به حكم اوليه باز خواهد گرديد 1402/9/30جريمه تا تاريخ 

قات بعدي تا پايان با اصلاحات و الحا 1334صادره از سوي كميسيون موضوع ماده صد قانون شهرداري مصوب 

هاي بوده؛ اما آراي مذكور در ديوان عدالت اداري مورد اعترض مالكان قرار گرفته و ديوان طي سال 1400سال 

  هاي زير پاسخ دهيد:رأي خود را صادر كرده است، خواهشمند است به پرسش 1402و  1401

در خصوص رأي قطعي ماده  1402) قانون بودجه كل كشور در سال 6گذار در بند (ت) تبصره (منظور قانون -1

صد، در صورت اعتراض مالكان در ديوان عدالت اداري، رأي قطعي كميسيون تجديد نظر ماده صد قانون شهرداري 

ون يتواند با اين استدلال كه به واسطه اعتراض مالك، رأي كميسباشد يا رأي ديوان عدالت اداري؟ آيا شهرداري ميمي

  باشد، اجراي تبصره صدرالذكر را منوط به نظر ديوان عدالت اداري نمايد؟ماده صد مصداق رأي قطعي نمي

در ديوان  1402و  1401هاي طي سال» قلع و قمع«هاي ماده صد مبني بر در مواردي كه آراي قطعي كميسيون -2

  شود؟مي 1402قانون بودجه كل كشور در سال  6تبصره » ت«عدالت اداري تأييد و ابرام شده است، آيا مشمول بند 

  

 پاسخ:



قانون شهرداري مصوب  100در كميسيون موضوع ماده  1400در فرض سؤال كه پرونده تخلف ساختماني در سال 

با اصلاحات و الحاقات بعدي مطرح و به صدور رأي قطعي منجر شده؛ اما در نتيجه اعتراض، در جريان  1334

  رسيدگي در ديوان عدالت اداري است:

، قدر مسلم آن است كه پرونده 1402قانون بودجه كل كشور در سال  6تبصره » ت«اولاً، در خصوص حكم بند 

قانون شهرداري مصوب  100در كميسيون موضوع ماده  1400ايان سال بايست تا پمربوط به تخلفات ساختماني مي

  با اصلاحات و الحاقات بعدي مطرح شده باشد.  1334

ها و يا شهرها و يا حتي مناطق مختلف يك شهر، همواره اين امكان وجود ها در استانثانياً، به سبب تراكم پرونده

قانون شهرداري منجر  100ل به اتخاذ تصميم در كميسيون ماده دارد كه پرونده تخلف ساختماني تا پايان همان سا

  نشود و يا آنكه حتي در فرض اتخاذ تصميم ، در ديوان عدالت اداري مورد اعتراض قرار گيرد.

و انحصار آن به مواردي كه رأي  1402قانون بودجه كل كشور در سال  6تبصره » ت«ثالثاً، تفسير ظاهري بند 

  صادر شده است، متضمن نوعي تبعيض خواهد بود. 1400قطعي در پايان سال 

، حكمي استثنايي است و در مقام 1402قانون بودجه كل كشور در سال  6تبصره » ت«رابعاً، حكم مقرر در بند 

به شرط صدور رأي قطعي مندرج در » 1400تا قبل از پايان سال «ترديد در خصوص تسري يا عدم تسري قيد 

ا قبل ت«توان به قيد را نمي» منجر به صدور رأي قطعي گرديده است«حاكم است و عبارت ذيل اين بند، اصل عدم 

هايي باشد كه رأي گذار انحصار اين امتياز به پروندهمقيد دانست؛ زيرا چنانچه فرض قانون» 1400از پايان سال 

قانون  100يسيون ماده صادر شده است، موجبي براي تعرض به زمان طرح پرونده در كم 1400قطعي آن در سال 

  شد.تصريح مي 1400بايست به قطعي شدن رأي تا پايان سال مي شهرداري وجود نداشته و صرفاً 

شده، طرح موضوع در ديوان عدالت اداري مؤثر در مقام نيست. هاي مطرحگفته و پرسشبا عنايت به مراتب پيش

كه  1402قانون بودجه كل كشور در سال  6تبصره » ت«د شود در صدر استعلام و استناد به متن بنضمناً متذكر مي

  از متن عبارت قانوني جا افتاده است.» طرح«از طرف آن مرجع محترم داخل گيومه قرار گرفته است، واژه 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/02    

7/1402/804   

  ح804-3/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

حكم بدوي ورشكستگي شركت با  1398اقدام به دريافت تسهيلات ارزي نموده و در سال  1380شركتي در سال 

، اداره تصفيه امور 1390صادر شده است. پس از قطعيت دادنامه در سال  1390تعيين تاريخ توقف از سال 

ت ارزي بانك را بر اساس قيمت ارز در تاريخ توقف شركت، ورشكستگي اقدام به تصديق طلب بانك نموده و تعهدا

  به ريال تبديل كرده است. 

  آيا اقدام اداره تصفيه امور ورشكستگي در تبديل تعهدات ارزي ورشكسته به ريال قانوني است؟ -1

طريق اين  تواند طلب خود را ازهاي اشخاص ثالث باشد، آيا بانك ميدر صورتي كه وام مأخوذه داراي وثيقه -2 

  ها وصول كند؟وثيقه

در صورت قانوني بودن تبديل ارز به ريال، ملاك بهاي ارز چه تاريخي است؟ تاريخ توقف، تاريخ صدور  -3 

  ورشكستگي، تاريخ سررسيد وام، تاريخ تصديق طلب و يا تاريخ اجراي حكم و تأديه طلب؟

 پاسخ:

ارز دريافتي از نظام بانكي كشور است؛ اولاً، از ماده  در فرض سؤال كه بخشي از ديون تاجر ورشكسته، -3و  1

با اصلاحات بعدي،  1318قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب  29و ماده  1311قانون تجارت مصوب  473

شود كه اداره يادشده تكليفي به تهيه و تحويل ارز ندارد و وجوه حاصل از دارايي ورشكسته را به نسبت برداشت مي

قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب  58ماده » ث«كند. حكم مقرردر بند رمايي پرداخت ميسهم غ

كه تسويه هرگونه دين و يا بدهي را فقط با پول رايج كشور امكانپذير دانسته است؛ مگر در صورت تعيين  1402

  قررات، مؤيد اين ديدگاه است.شيوه ديگري از سوي قانون و يا توافق بين بدهكار و بستانكار با رعايت م

  ثانياً، در خصوص ملاك ارزيابي و تعيين نرخ ارز موضوع بررسي و دو ديدگاه به شرح زير اعلام شد:

  الف) نظريه اكثريت:

، با صدور حكم ورشكستگي، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال 1311قانون تجارت مصوب  418وفق ماده 

شود و در اين تاريخ وجهي معادل ارزش سهم غرمايي به بعد عمليات تصفيه آغاز مي خود ممنوع است و از آن زمان

گيرد؛ بنابراين در فرض سؤال، مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي نيز بايد بر اساس بستانكار به او تعلق مي



كم ورشكستگي طلب نرخ رسمي ارز اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ صدور ح

  بستانكار را به ميزان سهم غرمايي پرداخت كند.

  ب) نظريه اقليت: 

ز گيرد؛ لذا قيمت همين روگذاري سهم غرمايي مبناي تشخيص طلب بستانكاران قرار ميبا توجه به اينكه ارزش

  يعني تاريخ تصديق طلب بايد ملاك ارزيابي نرخ ارز قرار گيرد. 

با اصلاحات بعدي و ماده  1318قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب  58در ماده  با توجه به حكم مقرر -2

هيأت عمومي ديوان  14/12/1347مورخ  155و رأي وحدت رويه شماره  1318نامه همين قانون مصوب آيين 56

ب مقرر در ترتيعالي كشور، در فرضي كه تسهيلات اعطايي ارزي داراي وثيقه باشد، بانك اعطاكننده تسهيلات به 

گفته نسبت به حاصل فروش مال مورد ثيقه بر ديگر طلبكاران مقدم است و در فرض عدم كفايت حاصل بند پيش

  مانده مطابق قواعد عمومي داخل در غرما خواهد شد.فروش در وصول طلب، به ميزان باقي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/12    

7/1402/802   

  ك802-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

به بعد قانون مجازات اسلامي بحث قسامه به عنوان يكي از طرق اثبات  312گونه كه مستحضريد در مواد همان

ن سوگند اهاي كيفري، نياز به صدور قرار اتيبيني شده است. آيا حسب اجراي مراسم قسامه در پروندهجنايت پيش

  باشد؟مي

 پاسخ:

بيني مقنن، نيازي به قانون مجازات اسلامي به لحاظ عدم پيش 317و  314، 313اجراي قسامه در راستاي مواد 

قانون يادشده، منصرف از  315و  209صدور قرار اتيان سوگند ندارد. موارد صدور قرار اتيان سوگند در مواد 

  اجراي قسامه است.

 باردئيدكتر احمد محمدي 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/26    

7/1402/794   

  ك794-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون نحوه  3و تبصره يك ماده  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  236و  230آيا اساساً وفق مواد  -1

هاي كيفري و حقوقي تفاوتي وجود گذار، بين پروندههاي مالي، در صورت تخلف كفيل يا وثيقهاجراي محكوميت

گذار و صدور دستور ضبط در اين موارد، در صورت حاضر نمودن دارد؟ يعني اينكه در صورت تخلف كفيل يا وثيقه

هاي حقوقي و كيفري دادستان ام عمليات اجرايي در پروندهگذار و قبل از اتمعليه توسط كفيل يا وثيقهمحكوم

تواند تا يك چهارم وجه قرار را ضبط كند؟ يا اين كه ضبط وجه قرار تا يك چهارم مختص به امور كيفري است مي

عليه حاضر نشود و كفيل يا شود؟ در صورتي كه در پرونده حقوقي محكومو در امور حقوقي جاري و ساري نمي

ادر شود الكفاله صالوثاقه يا وجهذار ظرف مهلت بيست روز نيز ايشان را حاضر ننمايند و دستور ضبط وجهگوثيقه

 عليه خود حاضر شود، آياعليه را حاضر نمايد يا محكومو وثيقه يا كفيل تا قبل از اتمام عمليات اجرايي، محكوم

شود و رئيس دادگاه يا دادستان صرفاً ر اعمال ميقانون اخيرالذك 236مقررات آيين دادرسي كيفري از جمله ماده 

كند؟ در صورت ضبط وجه قرار تا يك چهارم مبلغ دستور اخذ يا ضبط حداكثر يك چهارم وجه قرار را صادر مي

  شود؟له مسترد ميشود يا به محكوممذكور به صندوق دولت واريز مي

ر گذار به دستوشود و متعاقب آن وثيقهوثاقه صادر ميالاي در اجراي احكام مدني دستور ضبط وجهدر پرونده -2

نمايد و پرونده جهت رسيدگي به اعتراض وثيقه اشتباهاً به جاي آن كه به دادگاه تجديدنظر ضبط صادره اعتراض مي

كند. شود و قاضي شعبه كيفري دو نيز آن را تأييد مياستان ارسال شود به دادگاه كيفري دو شهرستان ارسال مي

ل له منتقگذار به نام محكومشود و ملك وثيقهكند در نهايت مزايده دوم نيز اجرا ميليات اجرايي ادامه پيدا ميعم

گذار درخواستي را به واحد اجراي احكام مدني ارائه نموده است شود. حال دو سال بعد از آخرين مزايده، وثيقهمي

حاضر نمايم؛ لكن بعد از صدور دستور ضبط توسط قاضي اجراي عليه را ام محكومدارد هرچند نتوانستهو بيان مي

بايست تا يك چهارم را صرفاً ضبط عليه در زندان در حال تحمل حبس بوده است و قاضي مياحكام مدني، محكوم

الوثاقه را و نامبرده اين درخواست را تحويل قاضي اجراي احكام مدني نموده است. آيا قاضي نمود نه كل وجهمي

راي احكام مدني در خصوص درخواست ايشان تكليفي دارد؟ در صورت مكلف بودن قاضي اجراي احكام چه اج

  تصميم يا تصميماتي بايد اتخاذ شود؟



 پاسخ:

پس از حضور متهم از دستور  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  236هاي كيفري كه برابر ماده در رسيدگي

ين كند، اعتبار قرار تأمذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر ميسابق رفع اثر و دادستان دستور اخ

هاي مالي قانون نحوه اجراي محكوميت 3كه در اجراي تبصره يك ماده صادره به قوت خود باقي است؛ در حالي

سي كيفري مصوب قانون آيين دادر 236،  بقاي قرار تأمين فاقد موضوعيت است؛ بنابراين اعمال ماده 1394مصوب 

هاي مالي، فاقد موقعيت قانون نحوه اجراي محكوميت 3در خصوص موارد مشمول ذيل تبصره يك ماده  1392

  قانون مدني مؤيد اين نظر است. 740قانوني است. مفاد ماده 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/18    

7/1402/790   

  ح790-3/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شوند و پس در مواردي كه مديون اصلي به همراه ضامن به پرداخت اصل دين و خسارت تأخير تأديه محكوم مي

از قطعيت حكم و شروع به اجراي آن، حكم ورشكستگي مديون اصلي، صادر و تاريخ توقف وي پيش از تاريخ 

هيأت عمومي  1399/3/27مورخ  788با لحاظ رأي وحدت رويه شماره  شود،صدور حكم محكوميت تعيين مي

ديوان عالي كشور، مبني بر اينكه مسئوليت ضامن بيش از مسؤوليت مديون اصلي نيست، خواهشمند است به 

  هاي زير پاسخ داده شود:پرسش

  پس از مطالبه دين از ضامن، آيا وي مكلف به پرداخت خسارت تأخير تأديه است؟ -الف

توان از اجراي حكم با با توجه به صدور حكم و اجراييه در مورد خسارت تأخير تأديه عليه ضامن، آيا مي -ب

لحاظ رأي وحدت رويه يادشده، خودداري كرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مسؤول اجراي حكم چه شخصي 

  است؟ آيا از موارد اعاده دادرسي است؟ 

 پاسخ:

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، از ضامن  27/3/1399مورخ  788اولاً، با توجه به رأي وحدت رويه شماره  -الف

توان خسارت تأخير تأديه دين تاجر ورشكسته را مطالبه كرد؛ اما چنانچه پس از مطالبه دين تاجر ورشكسته نمي

مطالبه خسارت تأخير تأديه شود، دادگاه وفق ماده اصلي از ضامن و تحقق مسؤوليت، از پرداخت امتناع كند و از او 

و ديگر مقررات مربوط، از  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 522

كند و در اين فرض، ورشكستگي تاجر تاريخ مطالبه دين از ضامن حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه صادر مي

  ثيري ندارد؛ زيرا اين خسارت ناشي از تأخير خود ضامن است و نه مديون اصلي (تاجر).در مسؤوليت ضامن تأ

كه به  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 522ثانياً، با عنايت به ماده 

ا اخذ ملاك از رأي وحدت موجب آن از جمله شرايط استحقاق خسارت تأخير تأديه مطالبه داين از مديون است و ب

عالي كشور، ضامن از تاريخ مطالبه مسؤول پرداخت اصل  هيأت عمومي ديوان 1/6/1401مورخ  824رويه شماره 

دين و خسارت تأخير تأديه است و صدور حكم ورشكستگي و توقف تاجر (مديون اصلي) اثري در مسؤوليت 

بارت ديگر، در فرض صدور حكم ورشكستگي مديون پرداخت خسارت تأخير تأديه از سوي ضامن ندارد؛ به ع



اصلي، ضامن نيز به تبع وي مسؤوليتي در پرداخت خسارت تأخير تأديه ندارد؛ اما از تاريخ مطالبه دين از شخص 

ضامن، وي مستقلاً مسؤول پرداخت دين و خسارت تأخير تأديه از تاريخ مطالبه است و در اين خصوص صدور 

  لي، در مسؤوليت ضامن تأثيري ندارد.حكم ورشكستگي مديون اص

كه در فرض سؤال دين از ضامن نيز مطالبه و حكم صادر شده است، ورشكستگي مديون اصلي با توجه به اين -ب

  ها منتفي است.در مسؤوليت ضامن تأثيري ندارد و پاسخ به ديگر پرسش

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/02    

7/1402/782   

  ح782-33-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

با  1361قانون توزيع عادلانه آب مصوب  2ماده  4اولاً، ماهيت مداخله دادستان (اجازه و نظارت) در تبصره 

شود و يا آنكه داراي ماهيت اصلاحات بعدي چيست؟ آيا دستور قضايي است و يا نمايندگي ساده محسوب مي

  ديگري است؟ 

ثانياً، چنانچه معترض به اين اقدام، مدعي مالكيت و خروج آن از بستر و حريم رودخانه باشد، آيا حق دادخواهي 

د اين خواسته قابل صدور است و يا به سبب آنكه مقابل دستور در محاكم حقوقي را دارد؟ آيا دستور موقت در مور

دادستان است، فاقد حق دادخواهي و صدور دستور موقت است؟ توضيح آنكه برخي قضات معتقدند كه ماهيت 

دارد و صدور دستور موقت در دادگاه حقوقي امكانپذير نيست و قانون آمره است و خلاف آن قابل » دستوري«

قانون توزيع عادلانه آب  2ماده  4اي ديگر معتقدند تبصره الاّ موجب نقض غرض است. عدهت وگيري نيستصميم

است و نه دادخواهي و نقش دادستان در واقع نظارت به » خود دادگري«با اصلاحات بعدي نوعي  1361مصوب 

ها نمونه اين گونه خود دادگريقانون مدني نيز  103منظور عدم اخلال در نظم و استفاده از قوه قهريه است. در ماده 

كند و مقرر شده است و از آنجا كه بحث حقوق دولتي است، دادستان هم حمايت مضاعف از اين خود دادگري مي

  لذا معترض به اين عمل، مطابق قواعد عام حق دادخواهي در محاكم حقوقي را دارا است.

 پاسخ:

، هاهاي عمومي، مسيلها، كانالبستر و حريم انهار و رودخانههاي موجود در هرچند تصميم به تخليه و قلع اعياني

با اصلاحات  1361قانون توزيع عادلانه آب مصوب  2ماده  4هاي طبيعي به شرح مذكور در تبصره مرداب و بركه

 بعدي و اجراي آن با وزارت نيرو است؛ اما اين اقدام بايد با اجازه و نظارت دادستان باشد و چنانچه بر خلاف

تشخيص وزارت نيرو، دادستان اعياني و مستحدثات مذكور را فاقد مزاحمت بر اين امور مربوط به آب يا برق بداند، 

جايي كه مجوز دادستان در فرآيند رسيدگي ترافعي موافقت با درخواست آن وزارتخانه محمل قانوني ندارد؛ اما از آن

مرجع صالح منعي ندارد و موضوع از اين حيث تابع عمومات  نفع براي احقاق حق و مراجعه بهصادر نشده است، ذي

  است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/04    

7/1402/781   

  ك781-51-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري (در موارد مندرج در بند  450ماده » ث«هاي تجديدنظر استان بر اساس بند دادگاه

مذكور) مكلف به تشكيل جلسه دادرسي بودند؛ ليكن پس از استجازه از مقام معظم رهبري، الزام مذكور رفع گرديد. 

قانون  49ماده  2و در مقام اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و در تبصره  1400سپس قانونگذار در سال 

هاي با ارزش بيش از يك هاي قاچاق كالا و ارز را در پروندهف، شعب تجديدنظر ويژه رسيدگي به پروندهموصو

ميليارد ريال مكلف به تشكيل جلسه دادرسي نمود. حال، اولاً، آيا شعب تجديدنظر بر اساس ماده مرقوم از قانون 

هاي با ارزش بيش از يك ميليارد ريال دهمبارزه با قاچاق كالا و ارز مكلف به تشكيل جلسه دادرسي در پرون

هستند؟ ثانياً، چنانچه در مقام رسيدگي به جرايم موضوع قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به عدم تكليف محاكم 

تجديدنظر به تشكيل جلسه دادرسي معتقد باشيم، آيا شعب تجديد نظر ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز 

حكومتي نيز در جهت تشكيل جلسه دادرسي در تخلفات با ارزش بيش از يك ميليارد ريال  سازمان تعزيرات

  تكليفي خواهند داشت؟

 پاسخ:

قانون  49ماده  2و لحاظ صراحت تبصره  1392قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب  51با عنايت به ماده 

كه مبين آخرين اراده مقنن است، شعب تجديد نظر ويژه رسيدگي به پرونده  10/11/1400گفته الحاقي مصوب پيش

قاچاق كالا و ارز اعم از دادگاه و تعزيرات حكومتي از حيث ضرورت يا عدم ضرورت تعيين وقت رسيدگي در اين 

  باشند.موصوف مي 49ماده  2ها تابع حكم مقرر در تبصره پرونده

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/04    

7/1402/759   

  ك759-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه شركاي جرم علاوه بر مجازات قانوني جرم به جبران خسارت زيان ديده و يا رد مال و يا پرداخت ديه در 

 اند توسط دادگاه بدويميزان وجوهي كه تحصيل كردهعليه به صورت مساوي و يا به حق مدعي خصوصي يا مجني

عليهم تجديدنظرخواهي كرده و دادگاه تجديدنظر استان با وارد دانستن محكوم شوند و يكي از محكوم

تجديدنظرخواهي وي را تبرئه نمايد، آيا تعيين تكليف سهم فرد تبرئه شده از خسارت و رد مال وديعه و تعميم و 

بايست دادگاه تجديدنظر استان بدون اظهار كومان برعهده دادگاه تجديدنظر است؟ يا آنكه ميتسري آن به ديگر مح

اند، پرونده را به دادگاه بدوي اعاده نمايد؟ راهكار و نظر درباره سهم ساير محكومان كه تجديدنظرخواهي نكرده

قي جديدنظر استان درباره مابسازوكار قانوني جهت استيفاي حق شاكي خصوصي در وضعيت ياد شده كه دادگاه ت

  خسارت و ديه يا رد مال سكوت اختيار كرده، چيست؟

 پاسخ:

چه مورد تجديد دادگاه تجديدنظر استان فقط به آن 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  435اولاً، مطابق ماده 

ان سؤال كه هر يك از متهم كند؛ بنابراين در فرضنظرخواهي واقع و نسبت به آن رأي صادر شده است، رسيدگي مي

هي ها تجديد نظرخوااند و تنها يكي از آنبه اتهام شركت در جرم به پرداخت ضرر و زيان به نحو مساوي محكوم شده

كند، گناه تشخيص داده و حكم بر برائت وي صادر ميكرده است و دادگاه تجديد نظر، تجديد نظرخواه يادشده را بي

عليهم و در نتيجه ازدياد مسؤوليت آنان در رد مال و ضرر زان محكوميت ديگر محكومموجب قانوني جهت تغيير مي

و زيان ناشي از جرم، كه از سوي ايشان يا شاكي خصوصي يا دادستان نسبت به حكم صادره تجديدنظر خواهي 

  نشده است، در دادگاه تجديد نظر وجود ندارد.

د كه برخي از اين فروض با رفع ابهام از رأي صادره از سوي تواند داراي فروض متعددي باشثانياً، موضوع مي

قانون آيين دادرسي كيفري و امكان تعيين مسؤوليت ديگر محكومان متصور  497دادگاه نخستين در اجراي ماده 

چنانچه دادگاه نخستين احراز كرده باشد كه غير از اشخاص تحت تعقيب، فرد ديگري در  -1است. به عنوان مثال، 

اب جرم مداخله نداشته است و همگي ايشان را بالسويه به رد مال محكوم كرده باشد، با تبرئه يكي از ايشان ارتك

در دادگاه نخستين و خروج وي از دامنه مرتكبين جرم، تعيين ميزان مسؤوليت ديگر محكومان دادنامه نخستين در 



راز كرده باشد كه جرم توسط سه نفر انجام شده و اگر دادگاه نخستين اح -2قالب رفع ابهام با منعي مواجه نيست. 

در رأي صادره نيز سه نفر را محكوم كرده باشد و يكي از ايشان در دادگاه تجديد نظر تبرئه شود، مفروض آن است 

چنانچه تبرئه تجديد  -3چنان مفتوح است. هويت نفر سوم اشتباه اعلام شده و پرونده كيفري نسبت به وي هم

به دليل فقدان سؤنيت باشد؛ به عنوان مثال، سارقين با اجاره كردن يك خودرو و اجير كردن راننده  نظرخواه صرفاً 

و بدون اطلاع وي، در ركن مادي سرقت وي را دخالت داده و در پايان سرقت نيز بخشي از اموال مسروقه را به 

از همين امور برائت وي را صادر كرده عنوان دستمزد به وي پرداخت كرده باشند و دادگاه تجديد نظر نيز با احر

 چنان باقي است واي كه به عنوان دستمزد به وي پرداخت شده، همباشد، مسؤوليت وي در بازگرداندن مال مسروقه

كه موضوع در قالب رفع ابهام اين امر تأثيري در مسؤوليت ديگران ندارد. در هر حال تشخيص مصداق از حيث اين

  اشد يا خير، بر عهده مرجع رسيدگي كننده است.بقابل رفع و رجوع مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/30    

7/1402/723   

  ح723-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 (خوانده) به تحويل مبيعله حكم قطعي داير بر الزام فروشنده هاي اعتراض ثالث حكمي، چنانچه محكومدر پرونده

عنه باشد؛ را اخذ كرده و معترض ثالث مدعي تحقق شرطي از شروط قراردادي بين خود و خوانده دعواي معترض

  هاي زير پاسخ دهيد:مانند انفساخ قرارداد و بطلان نقل و انتقالات بعدي، خواهشمند است به پرسش

صورت مثبت بودن پاسخ، آيا دادگاه با احراز انفساخ و تحقق آيا دادگاه حق بررسي شرط مذكور را دارد؟ در  -الف

عنه صادر كند؛ بدون آنكه نيازي به طرح دعواي ابتدايي تأييد تواند حكم به الغاي دادنامه معترضديگر شروط مي

  انفساخ معامله باشد؟

ن تواند ضمن طرح ايميچنانچه اعتقاد بر ضرورت طرح دعواي مستقل باشد، آيا خواهان دعواي تأييد انفساخ  -ب

دعوا، دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقال پلاك ثبتي موضوع حكم قطعي الزام به تنظيم سند رسمي را خواستار 

توان با تحقق ديگر شرايط دستور موقت صادر كرد؟ آيا اين دستور موقت به جلوگيري از اجراي حكم شود؟ آيا مي

  بودن پاسخ، راهكار مربوطه براي خواهان كدام است؟ شود؟ در صورت منفي قطعي منتهي نمي

 پاسخ:

در فرض سؤال كه معترض ثالث مدعي است عقد موضوع حكم به تحويل مال قبلاً منفسخ شده است، در صورتي 

اي باشد كه بر وي عنوان ثالث اطلاق شود و همچنين حق عيني گونهكه موقعيت فرد مدعي نسبت به آن قرارداد به 

رسد دعواي اعتراض ثالث حكمي مسموع باشد؛ در اين صورت، ال موضوع حكم احراز شود، به نظر ميوي بر م

ز صدور نظر از جواز يا عدم جواالصدور (صرفبر منع نقل و انتقال پلاك ثبتي موضوع حكم سابق دستور موقت مبني

قانون آيين  424مقرر در ماده  دستور موقت در چنين فرضي) منتفي است و موضوع تأخير اجراي حكم تابع حكم

  است. 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/18    

7/1402/622   

  ح622-3/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در فرضي كه متوفي دو همسر داشته باشد و هر دو تركه را بابت مهريه خود توقيف كرده باشند؛ اما يكي از دو همسر 

، آيا بايد تركه به 1319قانون امور حسبي مصوب  226زودتر اقدام به توقيف كرده باشد، با توجه به صراحت ماده 

شخصي  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  148ماده نسبت طلب بين بستانكاران تقسيم شود و يا آنكه مطابق 

  رسد؟كند و اگر مالي باقي بماند نوبت به طلبكار بعدي ميكه ابتدا توقيف كرده، كل طلب خود را وصول مي

 پاسخ:

  ديدگاه نخست:

نامه آيين 56اگر مقصود اين باشد كه هر دو زوجه در يك روز مهريه را توقيف كرده باشند، با عنايت به تبصره ماده 

با اصلاحات و  1387الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب اجراي مفاد اسناد رسمي لازم

شود؛ اما اگر مقصود ، تركه به نسبت طلب تقسيم مي1319قانون امور حسبي مصوب  226الحاقات بعدي و ماده 

ست، ابتدا طلب اين زوجه پرداخت خواهد شد و چنانچه اين باشد كه يكي زودتر از ديگري تركه را توقيف كرده ا

  تركه باقي بماند، مهريه زوجه دوم پرداخت خواهد شد.

  ديدگاه دوم:

مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال در طبقه چهارم قرار گرفته  1319قانون امور حسبي مصوب  226اولاً، در ماده 

نون تغيير نيافته است و حق تقدم زوجه از بابت مهريه به همين ذيل طبقه چهارم تا ك» ب«است؛ مبلغ مندرج در بند 

  ميزان است.

ثانياً، در فرض سؤال كه هر دو همسر متوفي در زمره بستانكاران هستند و هر دو بابت مهريه مبادرت به توقيف تركه 

وب ون امور حسبي مصاند؛ اما توقيف تركه از سوي يكي از آنان مقدم بر ديگري است، به سبب خاص بودن قانكرده

ها) كافي نباشد، به (مهريه، مشمول حكم مقرر در صدر اين ماده است و چنانچه تركه براي اداي هر دو محكوم1319

همين قانون نيز صرفاً ناظر بر در  227شود؛ حكم مقرر در ماده تركه بين بستانكاران به نسبت طلب آنها تقسيم مي

تهن بر ديگر بستانكاران است و در صورتي كه مقنن به تأمين خواسته و بازداشت رهن بودن بخشي از تركه و تقدم مر

 كرد؛ بر اين اساس و به سبب سكوت مقنن نسبت به اين فرض وبايست به آن نيز تصريح ميقضايي نظر داشت، مي



از زنان را  توان يكيمذكور، در فرض سؤال به صرف تأمين مقدم نمي 226خاص بودن قانون يادشده و صدر ماده 

  بر ديگري ترجيح داد و تمام طلب وي را استيفاء و ديگري را از دريافت تمام يا بخشي از مهريه محروم كرد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/25    

7/1402/615   

  ك615-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

د، باششخص (ب) بابت قطعه زميني كه سند رسمي دارد و در حال حاضر به نام شخص (ب) ميشخص (الف) عليه 

نمايد. شخص (ب) پيش از صدور حكم قطعي مبني بر محكوميت به طرح دعواي اثبات مالكيت و خلع يد اقدام مي

  مايد.نم ميخود بابت اثبات مالكيت و خلع يد، نسبت به انتقال ملك به صورت رسمي به شخص ديگري اقدا

  آيا در اين فرض نامبرده مرتكب بزه انتقال مال غير شده است؟ -1

حال چنانچه شخص (ب) پس از صدور حكم به محكوميت وي به اثبات مالكيت شخص و خلع يد (به نفع الف)  -2

اهد ال غير خوو اجراي حكم خلع يد، نسبت به انتقال ملك به ثالث اقدام نمايد، آيا عمل وي مشمول عنوان انتقال م

باشد، تشريفات قانوني جهت ابطال سند و انتقال آن بود؟ (با عنايت به اينكه هنوز سند رسمي به نام شخص ب مي

  به نام الف انجام نشده است).

 پاسخ:

را  قبلاً قطعه زميني» ب«قطع نظر از اينكه سؤال مطرح شده فروض متفاوتي دارد، با اين وجود چنانچه شخص  -1

آن را دوباره به شخص ديگري انتقال دهد، عمل مرتكب » الف«انتقال داده باشد و پس از انتقال ملك به » الف«به 

اين خصوص، طرح يا عدم طرح دعواي حقوقي از سوي با احراز عنصر رواني، بزه انتقال مال غير خواهد بود و در 

واند تدر اصل مالكيت اختلاف باشد، موضوع مي» ب«و » الف«كه بين خريدار، مؤثر در مقام نيست و در صورتي

  قانون آيين دادرسي كيفري و از موارد صدور قرار اناطه كيفري باشد. 21مشمول مقررات ماده 

بعد از صدور حكم قطعي مغاير با سند » ج«رنده سند رسمي مالكيت) به (دا» ب«انتقال ملك توسط شخص  -2

  مالكيت، با فرض اطلاع وي از صدور چنين حكمي از مصاديق انتقال مال غير است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/23    

7/1402/586   

  ع586-70-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

  هاي زير پاسخ دهيد:خواهشمند است در خصوص اشخاص فاقد شناسنامه (فاقد سند سجلي يا ورقه) به پرسش

دستورالعمل اجرايي اين » الف«با اصلاحات بعدي و بند  1355قانون ثبت احوال مصوب  45با توجه به ماده  -1

هيأت  1395/1/24مورخ  748شوراي عالي ثبت احوال و رأي وحدت رويه شماره  8/3/1381ماده مصوب 

  عمومي ديوان عالي كشور، آيا مراجعه اشخاص فاقد سند سجلي به طور مستقيم به مراجع قضايي صحيح است؟

وي سدستورالعمل يادشده براي فاقدين سند سجلي، تشريفاتي؛ از قبيل تشكيل پرونده از » الف«توضيح آنكه بند 

ثبت احوال، معرفي متقاضي به پزشكي قانوني براي تعيين سن، ارجاع به بايگاني اسناد سجلي، معرفي به اداره 

تشخيص هويت، انعكاس موضوع به پايگاه اطلاعات مردودين تابعيت، احراز هويت از مرجع انتظامي و اداره 

رده است؛ از سوي ديگر رأي وحدت رويه بيني كاطلاعات و در نهايت بررسي توسط شوراي تأمين محل را پيش

چنانچه شخصي كه فاقد «... هيأت عمومي ديوان عالي كشور بيان داشته است:  1395/1/24مورخ  748شماره 

شناسنامه باشد به ادعاي ايراني بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه براي خود درخواست كند، دعواي 

گي است، لكن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است كه به طريقي كه او در دادگاه قابل رسيد

بيني شده احراز شود كه متقاضي، شرايطي كه در قانون براي صدور شناسنامه مقرر شده در قانون ثبت احوال پيش

با توجه به اين مستندات ...»  اصلاحي قانون (هويت و تابعيت) را دارد يا نه 45است، از جمله شرايط موضوع ماده 

  ياد شده، دو ديدگاه كلي در محاكم حقوقي (اعم از نخستين و تجديدنظر) وجود دارد:

ديدگاه نخست. برخي معتقدند هرگاه شخص فاقد سند سجلي بدون مراجعه به اداره ثبت احوال، دعواي مستقيم الزام 

ح كند، موضوع تا پيش از انجام تشريفات مذكور در بند به تنظيم سند سجلي و صدور شناسنامه را در دادگاه مطر

تواند حسب مورد اتخاذ شود؛ قرار عدم استماع دستورالعمل ياد شده قابليت استماع ندارد و دو تصميم مي» الف«

  دعوا يا قرار اناطه (توقف دادرسي).

هيأت عمومي ديوان  24/1/1395مورخ  748اند كه وفق رأي وحدت رويه شماره ديدگاه دوم. برخي بر اين عقيده

دهد و دستورالعمل يادشده براي اداره شود و استعلامات لازم را انجام ميعالي كشور، دادگاه رأساً وارد رسيدگي مي



تواند در جهت احراز هويت و تابعيت فرد، ثبت احوال است و دادگاه تكليفي به رعايت اين دستورالعمل ندارد و مي

  ام دهد.اقدامات لازم را انج

با توجه به مراتب فوق، اعلام فرماييد كدام ديدگاه منطبق بر قانون است؟ چنانچه ديدگاه نخست پذيرفته شود، كدام 

  تر است؛ قرار عدم استماع دعوا يا قرار اناطه (توقف دادرسي)؟تصميم دادگاه مناسب

و  »ه تنظيم سند سجلي و صدور شناسنامهالزام ب«اولاً، براساس ديدگاهي كه رسيدگي مستقيم دادگاه به دعواي  -2

 748توان گفت كه رأي وحدت رويه شماره داند، آيا مياحراز هويت و تابعيت فرد توسط دادگاه حقوقي را جايز مي

اصلاحي قانون ثبت  45دستورالعمل ماده » الف«هيأت عمومي ديوان عالي كشور، ناسخ بند  24/1/1395مورخ 

  ي عالي ثبت احوال است؟شورا8/3/1381احوال مصوب 

ا رأي دستورالعمل يادشده است. ثانياً، آي» الف«اثر دانستن مقررات بند لازمه پذيرش اين ديدگاه، ناديده گرفتن و بي

اسخ تواند نوحدت رويه كه در مقام تفسير مفاد يك ماده قانوني يا رفع اختلاف نسبت به موضوع خاص است، مي

مورخ  337ثبت احوال كشور باشد؛ به ويژه آنكه رأي وحدت رويه شماره دستورالعمل مصوب شواري عالي 

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، عدم مغايرت آن را با قانون مورد تأكيد مجدد قرار داده است. 1381/9/24

رديد ت در خصوص اشخاص فاقد سند سجلي، آيا با ارائه حكم اثبات نسب به پدر و مادر ايراني (يا پدر ايراني)، -3

  در هويت و يا تابعيت ايراني متقاضي قابل پذيرش است؟

شوراي عالي ثبت  8/3/1381قانون ثبت احوال مصوب  45دستورالعمل اجرايي ماده » الف«با توجه به بند  -4

احوال، در خصوص اشخاص فاقد سند سجلي، در صورت ترديد در هويت و تابعيت پرونده به شوراي تأمين ارسال 

نانچه شوراي تأمين تابعيت ايراني متقاضي را رد كند، دو ديدگاه وجود دارد؛ برخي معتقدند طبق بند شود. چمي

دستورالعمل ياد شده، پرونده به ثبت احوال اعاده و مراتب به نيروي انتظامي و وزارت امور خارجه براي » الف«

  شود.اقدامات قانوني اعلام و در نهايت بايگاني مي

د وفق رويه عملي موجود پس از عدم تأييد تابعيت ايراني متقاضي از سوي شوراي تأمين، تصميم گروه دوم معتقدن

آن شورا به متقاضي سند سجلي و شناسنامه ابلاغ و در صورت اعتراض به اين تصميم، در هيأت حل اختلاف ثبت 

 حقوقي رسيدگي و اعتراض شود و به اعتراض به تصميم هيأت اخير نيز  در دادگاهاحوال به موضوع رسيدگي مي

  شود.به اين رأي نيز در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي مي

  با توجه به مراتب يادشده، خواهشمند است اعلام فرماييد:



اولاً، ماهيت تصميم شوراي تأمين در مورد تابعيت متقاضي چيست؟ آيا گزارش، تصميم مرجع اداري، و يا تصميم 

  ن تصميم قابليت اعتراض دارد؟قضايي است؟ آيا ايمرجع شبه

ثانياً، در صورت قابليت اعتراض، ابلاغ تصميم يادشده بر عهده كدام مرجع است؟ آيا اعتراض به تصميم شوراي 

  تأمين داراي مهلت است؟ در صورت داشتن مهلت، مهلت اعتراض چه ميزان است؟

كدام  تابعيت متقاضي فاقد سند سجليمرجع صالح براي رسيدگي به اعتراض به تصميم شوراي تأمين در خصوص 

  صلاح؟است؟ هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال؛ ديوان عدالت اداري؛ دادگاه عمومي حقوقي و يا ديگر مراجع ذي

هيأت عمومي ديوان  20/1/1381مورخ  658با توجه به گزارش پرونده و منطوق رأي وحدت رويه شماره  -5

 »ابطال شناسنامه شخص«التابعه است و گزارش هر دو پرونده مربوط به عالي كشور كه راجع به اشخاص مشكوك

است، يعني فردي كه شناسنامه دارد و بعداً تابعيت او مورد ترديد واقع شده و توسط هيأت حل اختلاف ثبت احوال 

ونه ساً هيچگتوان آن را به اشخاص فاقد سند سجلي (فاقدين شناسنامه) كه اساشناسنامه ابطال شده است، آيا مي

  اي ندارند، تعميم و تسري داد؟سند سجلي و شناسنامه

توضيح آنكه، بر اساس ديدگاه حقوقدانان، الفاظ و عبارات آراي وحدت رويه، هرگز معادل الفاظ و عبارات قانون 

نامه نيست و فلسفه رأي وحدت رويه، ارائه تفسيري روشن و حل اختلاف در موضوعي جزئي و در و حتي آيين

  باشد. حدود موضوع آرا مي

 پاسخ:

اولاً، هر چند مفروض آن است كه خواهان پس از عدم حصول نتيجه از رسيدگي اداري به دادگاه مراجعه و  -1

كند؛ اما طرح اين دعوا مستلزم ارائه مستنداتي دعوايي به خواسته الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه مطرح مي

باشد و در فرض سؤال، دعواي خواهان قابليت استماع ثبت احوال از صدور شناسنامه نمي مبني بر استنكاف اداره

  دارد.

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، چنانچه  24/1/1395مورخ  748ثانياً، با توجه به رأي وحدت رويه شماره 

الزام آن  را خواستار شود،خواهان به ادعاي ايراني بودن خود، دعواي الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه 

 45با اصلاحات بعدي؛ از جمله ماده  1355منوط به آن است كه به طريقي كه در قانون ثبت احوال مصوب اداره 

بيني شده است، شرايط مدعي براي صدور شناسنامه؛ از جمله از حيث هويت و تابعيت احراز شود؛ اين قانون پيش

تواند حسب مورد در جهت احراز هويت و يا تابعيت خواهان، مراتب را به مراجع كننده ميبنابراين، دادگاه رسيدگي



انتظامي و يا شوراي تأمين شهرستان ارجاع دهد؛ بدون آنكه نيازي به صدور قرار عدم استماع دعوا و يا قرار اناطه 

  باشد. 

  ، پاسخ به اين سؤال منتفي است.1با توجه به پاسخ بند  -2

هر چند حكم اثبات نسب بر اساس ادله و مدارك ارائه شده از سوي طرفين دعوا صادره شده است؛ بويژه آنكه  -3

باشد؛ اما از آنجا كه صدور شناسنامه و پذيرش تابعيت امري حاكميتي عليه مييكي از ادله اثبات دعوا، اقرار مدعي

قانون ثبت  45خاص فاقد سند سجلي موضوع ماده است، در فرض سؤال ترديد در هويت و يا تابعيت ايراني اش

  با اصلاحات بعدي نيز امري متصور است. 1355احوال مصوب 

هاي ناظر بر مصوباتي كه به صورت رسمي منتشر گويي به پرسشصرف نظر از اينكه اين اداره كل از پاسخ -4

هيأت عمومي ديوان  20/1/1381مورخ  658مطابق مقررات و رأي وحدت رويه شماره نشده است، معذور است، 

ر نمايد و داداره ثبت احوال موضوع را به شوراي تأمين ارجاع مي عالي كشور، در موارد ترديد در تابعيت شخص،

ر شود و اين اداره بفرضي كه شوراي تأمين تابعيت ايراني شخص را رد كند، نتيجه به اداره ثبت احوال اعلام مي

قانون ثبت  3كند. ذينفع مطابق ماده اذ تصميم و آن را به متقاضي و ذينفع ابلاغ ميمبناي نظر شوراي تأمين اتخ

تواند به اين تصميم در هيأت حل اختلاف مقرر در اين ماده اعتراض با اصلاحات بعدي مي 1355احوال مصوب 

وز در دادگاه همين قانون ظرف ده ر 4رأي هيأت حل اختلاف وفق ماده كند؛ اين اعتراض فاقد مهلت است و 

عمومي محل قابل اعتراض است؛ رأي دادگاه نيز مطابق تشريفات مقرر در قانون آيين دادرسي مدني در دادگاه 

  تجديد نظر قابل تجديد نظر خواهي است.

هيأت عمومي  20/1/1381مورخ  658هاي موضوع رأي وحدت رويه شماره صرف نظر از آنكه گزارش پرونده -5

ها ديوان عالي كشور ناظر به افرادي است كه به تصميم هيأت حل اختلاف مبني بر ابطال شناسنامه صادره براي آن

با  1355قانون ثبت احوال مصوب  45معترض هستند، اين رأي وحدت رويه با ابتناي بر عموم و اطلاق ماده 

براي رسيدگي به موارد ترديد در تابعيت و فرايند اصلاحات بعدي در خصوص صلاحيت شوراي تأمين شهرستان 

پس از اعلام نظر اين شورا صادر شده است. بر اين اساس و با لحاظ رأي وحدت رويه يادشده، در تمام موارد 

ها صادر شده يا نشده باشد، به ترتيب مذكور در ماده اي براي آنترديد در تابعيت افراد؛ اعم از آنكه سابقاً شناسنامه

  شود.يادشده رفتار مي 45

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/26    

7/1402/534   

  ك534-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 508و  505، 501هاي اين شعبه كه مربوط به محكومان جاسوسي (موضوع مواد در تعداد قابل توجهي از پرونده

قانون مجازات اسلامي، حكم به ضبط مال  215باشد، دادگاه علاوه بر مجازات حبس مستنداً به ماده تعزيرات) مي

دارد نمايند. با مداقه در ماده مذكور كه بيان مي(وجوه حاصل از جاسوسي و دريافت شده از سرويس) صادر مي

بايد تكليف اشيا و اموال كشف شده را كه دليل يا بازپرس يا دادستان در صورت قرار منع و يا موقوفي تعقيب «

وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده 

است تعيين كند تا حسب مورد مسترد، ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين 

در كليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از اين كه مبني بر  كند ...مي

محكوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، در مورد اشيا و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم 

ط و فته است بايد رأي مبني بر استرداد، ضبتحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يا

باشد كه شده از محكوم ميشود حكم به ضبط مال ناظر بر اموال كشفملاحظه مي» يا معدوم شدن آن صادر نمايد

باشد كه از محكوم هاي بيگانه ميهاي اين مرجع ناظر بر وجوه (دلار، يورو) دريافتي محكوم از سرويسدر پرونده

ال آن كه در اكثر موارد محكوم پرونده سابقاً مبالغ دريافتي را خرج نموده و در حال حاضر كشف شده است. ح

شود؛ اما دادگاه حكم به ضبط كليه مبالغ دريافتي مثلاً دويست هزار دلار (كه در حال ميزان ناچيزي از وي كشف مي

خلاف قانون بوده كه اين شعبه اجراي  نمايد؛ لذا به نظر صدور رأيي با چنين كيفيتيحاضر وجود ندارد) صادر مي

  هاي زير پاسخ دهيد:نمايد. لذا خواهشمند است به پرسشاحكام را در اجراي حكم با اشكالات ذيل مواجه مي

آيا قاضي اجراي احكام در مواجه با رأي متضمن محكوميت به ضبط مال، مجاز به شناسايي و توقيف اموال  -1

  باشد؟عليه ميمحكوم

هاي مالي و بازداشت قانون نحوه اجراي محكوميت 3رت عدم شناسايي اموالي از محكوم، آيا اعمال ماده در صو -2

قانون آيين دادرسي كيفري (حبس بدل  529ماده » ب«محكوم تا پرداخت مبلغ و يا اثبات اعسار و يا اعمال بند 

  پذير است؟ها امكاناز جزاي نقدي تا سه سال) در اين دسته از پرونده



د، عليه باشچنانچه نظر آن اداره كل مبني بر وصول مبلغ ضبط مال (دلار و يورو) و پرداخت آن توسط محكوم -3

  بايست به تاريخ وقوع جرم باشد يا تاريخ قطعيت و يا تاريخ روز؟ملاك پرداخت مبلغ مي

بايست پس از تاريخ اتمام ميبه طوركلي تكليف قاضي اجرا در مواجه با آرايي بدين صورت چه بوده و آيا  -4

  حبس (و عدم پرداخت مبلغ ضبط مال) محكوم آزاد شود؟

 پاسخ:

  :4الي  1

شده از جرم (در فرض سؤال، وجوه حاصل از جرم جاسوسي) كشف نشده باشد، اولاً، در فرضي كه اموال تحصيل

  صدور حكم به ضبط مال از سوي دادگاه كيفري منتفي است.

ال كه دادگاه عليرغم مصرف كردن اموال دريافتي بابت جاسوسي از سوي مرتكب يا عدم با اين حال در فرض سؤ

قانون مجازات اسلامي حكم به ضبط مال حاصل از جرم صادر  215و  214دسترسي به اين اموال و با لحاظ مواد 

اي جز اجراي حكم ندارد و مطابق تبصره ماده كرده و اين حكم قطعي شده باشد، قاضي اجراي احكام كيفري وظيفه

قانون اجراي احكام مدني در راستاي اجراي حكم، نسبت به توقيف و  46قانون آيين دادرسي كيفري و ماده  537

  كند.اموال مرتكب اقدام ميفروش 

شده قانون آيين دادرسي كيفري، در فرض سؤال كه دادگاه حكم به ضبط ارز تحصيل 19ثانياً، مستفاد از تبصره ماده 

  از جرم صادر كرده است، قيمت ارز در زمان اجراي حكم ملاك است.

ي نسبت به مواردي كه در حكم ضبط هاي مالثالثاً، در خصوص مجرا بودن يا نبودن قانون نحوه اجراي محكوميت

  مال است در اين اداره كل دو ديدگاه وجود دارد:

  ديدگاه نخست:

هاي مالي كه به صراحت ماده ضبط مال ناشي از جرم به نفع دولت از شمول مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت

مربوط به محكومان به پرداخت  يك آن، ويژه محكومان به پرداخت مال به ديگري است؛ همچنين از شمول مقررات

آيين دادرسي كيفري ويژه محكومان به پرداخت جزاي نقدي است، خارج  قانون 529جزاي نقدي كه مطابق ماده 

است؛ بنابراين پس از اتمام حبس محكوم، موجب قانوني براي نگهداري وي بابت عدم اجراي حكم به ضبط اموال 

  در زندان نيست.

  ديدگاه دوم: 



هاي مالي، مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميت 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  540اده مطابق م

هاي مالي قانون نحوه اجراي محكوميت 22هاي مالي است و به موجب ماده تابع قانون نحوه اجراي محكوميت

ردّ مال و امثال آنها جز محكوميت هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم، كليه محكوميت« 1394مصوب 

؛ لذا در فرض سؤال كه حكم به ضبط مال (دلار يا يورو) »به پرداخت جزاي نقدي، مشمول اين قانون خواهند بود

شود، اجراي آن هم تابع عمومات قانون اجراي صادر شده است، چون ماهيت حقوقي دارد و مجازات تلقي نمي

قانون نحوه اجراي  3هاي مالي است و اعمال مقررات ماده حكوميتاحكام مدني و قانون نحوه اجراي م

عليه و بازداشت وي با رعايت مقررات و شرايط مقرر در اين ماده بلامانع هاي مالي در خصوص محكوممحكوميت

كه ناظر  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  529ماده » ب«توان مقررات بند است؛ ضمناً در اين فرض نمي

  محكومين به پرداخت جزاي نقدي است و در استعلام به اين بند هم اشاره شده است، اعمال نمود. به

قانون آيين  497و  491طور كلي قاضي اجراي احكام در صورت وجود ابهام يا اشكال بايد مطابق مقررات مواد  به

  ق تصميم دادگاه عمل نمايد.ربط كسب تكليف نموده و مطاباز دادگاه كيفري ذي 1392دادرسي كيفري مصوب 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/24    

7/1402/517   

  ع517-66-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي،  1334مصوب  قانون شهرداري 1390اصلاحي  101ماده  3با عنايت به تبصره 

  خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:

ه تواند تا بيست و پنج درصد از باقيماندچنانچه براي قطعه تفكيكي ارزش افزوده ايجاد نشود، آيا شهرداري مي -1

ابر عمومي شهر اراضي (موضوع شق دوم تبصره ماده يادشده) را براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و مع

  دريافت كند؟

تواند تمام چنانچه شهرداري نيازي به اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي نداشته باشد، آيا مي -2

قدرالسهم خود (تا چهل و سه و هفتاد و پنج صدم درصد) را بابت تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي (موضوع 

  ز مالك دريافت كند؟مذكور) ا 101ماده  3شق نخست تبصره 

 پاسخ:

نظر از آن كه فرض ايجاد نشدن ارزش افزوده براي ملك به رغم تفكيك آن از سوي شهرداري در صرف -2و  1

با اصلاحات و الحاقات بعدي، امري دور از ذهن است و نوعاً با  1334قانون شهرداري مصوب  101اجراي ماده 

شود، تر شدن معاملات نسبت به آن ارزش افزوده ايجاد ميو آسانتر تفكيك اراضي با لحاظ ايجاد قطعات كوچك

در فرض سؤال چنانچه شهر محل استقرار ملك داراي طرح تفصيلي بوده و برابر اين طرح معابر و شوارع در ملك 

بر  قباشد، شهرداري مجاز به توافبيني شده باشد و يا با لحاظ اقتضائات شهري ايجاد معابر و شوارع ضروري پيش

تواند تا سقف سهم شهرداري ميقيمت و اخذ آن نيست؛ در غير اين صورت، با اخذ مصوبه شوراي اسلامي شهر، 

 3معابر از مساحت ملك، بهاي آن را از مالك دريافت كند و رعايت مقررات مربوط؛ از جمله قسمت اخير تبصره 

  ضروري است. 1390قانون شهرداري اصلاحي  101ماده 

 محمدي باردئيدكتر احمد 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/19    

7/1402/391   

  ك391-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

  شود؟تواند مالك باشد يا متصرف را نيز شامل ميآيا شاكي خيانت در امانت، فقط مي -1

شود؟ (مثل اينكه شخصي غير از مالك، شود، آيا صرفاً متصرف قانوني را شامل ميچنانچه متصرف را شامل مي -2

  موتورسيكلت مسروقه را از سارق به امانت بگيرد و به او پس ندهد.) 

ي را اآيا شكايت متصرف قانوني از مالك، بابت خيانت در امانت مورد پذيرش است؟ (مثل اينكه فردي وسيله -3

از مالك به امانت بگيرد و در تصرف داشته باشد. سپس مالك به متصرف مراجعه كند و همان مال را براي مدت 

  آن را به متصرف عودت خواهد داد، امانت بگيرد؛ اما به متصرف پس ندهد.) كوتاهي و با اين تعهد كه مجدداً 

 پاسخ:

قانون مجازات  674مذكور در ماده » هاكين يا متصرفين آنبه ضرر مال«اولاً، با عنايت به صراحت عبارت  -2و  1

قانون آيين دادرسي كيفري، در جرم خيانت در امانت هر يك از  10و لحاظ ماده  1375اسلامي (تعزيرات) مصوب 

  تواند شاكي خصوصي باشد.مي» متصرف قانوني«يا » مالك«

شخصي است كه از وقوع جرم متحمل » شاكي« 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  10ثانياً، مطابق ماده 

(به لحاظ عدم تحمل ضرر و زيان) اساساً از » سارق«ضرر و زيان گرديده و تعقيب مرتكب را درخواست كند؛ لذا 

به مفهوم مذكور در ماده موصوف و احكام و آثار ناظر بر آن از جمله حكم موضوع » شاكي«قلمرو شمول تعريف 

قانون  68قانون (شكايت شاكي به عنوان يكي از جهات قانوني شروع به تعقيب) و ماده  اين 64ماده » الف«بند 

  مذكور (مبني بر اختيار شاكي در طرح شكايت) خارج است.

تواند مالي را به امانت بسپارد كه حسب مورد نسبت به عين يا منافع آن مال حقي قانوني الاصول كسي ميعلي -3

لك آن چنين اختياري را داشته باشد. در فرض سؤال، اخذ مال توسط مالك از امين و داشته باشد و يا از طرف ما

طور اماني در تصرف وي بود) حتي اگر مالك متعهد شده باشد  عدم استرداد آن به وي (به شخصي كه قبلاً مال به

  كه آن را به امين مسترد كند، موجب تحقق بزه خيانت در امانت نيست.

 باردئيدكتر احمد محمدي 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/02/31    

7/1402/290   

  ع290-118-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رساند در سنوات قبل، به منظور تأمين كمبود فضاهاي اداري و آموزشي و درماني قوه قضاييه بخشي به استحضار مي

ها و اقدامات تأميني و تربيتي كل كشور براي احداث و استقرار از زمين و ساختمان تحت مالكيت سازمان زندان

ت فوق تخصصي عدالت تأمين شده است. با عناي مجتمع فرهنگي دشت بهشت، پژوهشگاه قوه قضاييه و بيمارستان

ها و اقدامات تأميني و تربيتي كل كشور است و به اينكه عرصه سه فقره از املاك صدرالذكر به نام سازمان زندان

اي و يا از محل هاي سرمايهاعياني و مستحدثات ايجاد شده براي هر يك از املاك با هزينه و اعتبار تملك دارايي

يه هاي ستادي قوه قضايبع قوه قضاييه (حساب خاص) تأمين شده است و هم اكنون املاك در اختيار معاونتساير منا

قانون بودجه كل كشور در سال  11تبصره » ز«از بند  2و  1باشد، در اجراي تكليف قانوني مندرج در جز مي

ها و انشعابات، مستندسازي ت دستگاهآلات و تجهيزاهاي تعميرات اساسي، ماشين، به منظور پرداخت هزينه1402

و تك برگي نمودن اسناد مالكيت و ثبت در سامانه جامع اموال دولتي (سادا)، اصلاح اسناد مالكيت مذكور از سازمان 

زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كل كشور به نام قوه قضاييه ضروري است. خواهشمند است در اين خصوص 

  اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، تغيير  1380قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  69با توجه به ماده 

قانون بودجه كل  11بردار اموال غيرمنقول دولتي با تصويب هيأت وزيران است و همچنين طبق تبصره دستگاه بهره

اييه مكلف به ثبت اموال غيرمنقول در اختيار، تصرفي، هاي اجرايي و از جمله قوه قضتمامي دستگاه 1402كشور 

بردار باشند و لذا چنانچه رئيس محترم قوه قضاييه موافق با تغيير بهرهاي، وقفي و ملكي در سامانه سادا مياجاره

قانون صدرالذكر  69واحدهاي زير مجموعه قوه قضاييه باشد، با رعايت مقررات عام حاكم بر موضوع و وفق ماده 

  بايد اقدام شود.

 دكتر احمد محمدي باردئي

همدير كل حقوقي قوه قضايي



 


